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 گفتارپیش

 
 دوم حـزب کـارگـر          ی، کنگـره در تاریخ جنبش سوسیالیستی جهان   
در ایـن  .   سهم مهمی داشت1903سوسیال دموکراتیک روسیه در سال     

جناح بلشـویـک بـه       .   کنگره، دو جناح اصلی در آن حزب شکل گرفت        
تاریخ نشان داد کـه      .   رهبری لنین و جناح منشویک به رهبری مارتف  

ها در انقلاب روسیه نقش مهمی در رهـبـری سـازمـانـدهـی                بلشویک
 . سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان روسیه ایفا کردند

هـایـی مـانـنـد        گیری جناح بلشویک، در جـزوه      لنین در فرایند شکل   
و “   از کجا باید آغـاز کـرد      ” و “   وظائف سوسیال دموکراسی در روسیه    ” 
طرح نخستین نـظـرات خـود را          “   مسائل نوین سیاسی و تشکیلاتی    ” 

و “   نامه به رفقا درباره مسائل سازمانـی   ” اما با انتشار    .   منتشر ساخته بود  
. های جدیدی طـرح شـد      بحث“   چه باید کرد؟  “ ی مشهور ویژه جزوه به  

 پلیـسـی   یبخش  مهمی از مطالب این نوشتارها به سبب وضعیت ویژه    
در جامعه روسیه و مقابله با خفقان تزاریسم به سازماندهی در شـرایـط          

ها بـه    از این رو، شاید برخی از سوسیالیست      .   مخفی اختصاص یافته بود   
ی اصلی مباحث لنین، مبنی بر طرح اولیه و تا حدودی           جوهر و شالوده  

تـوجـه کـافـی       “     حزب پیشگام انقلابی طبقه کارگر    ” ی تئوری   ناپخته
هـای بسـیـاری       هنگام، سوسیالیـسـت    به همین جهت، در آن    .   نکردند

ایـن  .   گرایی یکسان دانسـتـنـد     گرایی و جانشین  نظرات لنین را با اراده    
 .  ادامه یافت1917انتقادها تا سال 

سازمانـدهـی نـوع      “   ینظریه”ی اصلی طرح نخستین اما وجه مشخصه 

وی بـا تـوجـه بـه           .   لنینی، برمحور فعلیت انقلاب سامان یافته بـود        
را “   بـلـشـویسـم    ” ی طبقه کارگر، ساختار تشکیـلاتـی         ناهمگونی توده 

براساس  آماده ساختن پیشگام طبقه کارگر برای رهبری سیاسی کـل        
 . پرولتاریا و زحمتکشان در نظر گرفته بود

با پیروزی شوراهای کارگران و دهقانان فقـیـر در انـقـلاب اکـتـبـر                    
-ی گرایـش  و نقشی که حزب بلشویک ایفا کرد تقریبا کلیه       1917سال

های رادیکال جنبش سوسیالیستی که تا پیش از آن بـه سـاخـتـار                  
سازمانی و شیوه سازماندهی لنین انتقاد داشتند به تجدیـد نـظـر در                

 .مواضع پیشین خود پرداختند

 یکی از این منتقدان بـه  1917لئون تروتسکی تا پیش از انقلاب فوریه       
وی در همان سال  پس از ورود به روسـیـه بـا گـروه           .   رفتشمار می 

تروتسکی تا پایان زندگی بـه       .   پیرامون خود به حزب بلشویک پیوست     
ی سازمانی وفادار ماند و به قول لنین، پس از آن بلشـویـکـی          این شیوه 

 . بهتر از او در صفوف حزب وجود نداشت

اما بعد از انحطاط شوروی و بوروکراتیزه شدن حـزب کـمـونـیـسـت،                 
 اشـتـبـاه    1917بسیاری به لئون تروتسکی ایراد گرفتند که او در سال        

منتقدان بلشویسم و تروتسکی با ارجـاع بـه     .   بزرگی مرتکب شده است   
 نوشته شـده چـنـیـن       1904که در سال “ وظایف سیاسی ما”ی  جزوه

ی تروتسکی در آن هنگام در نقد نظریـه .   دانندایرادی را به وی وارد می  
 :حزبی لنین نوشته بود

 سوسیالیسم و معضل حزب طبقه کارگر

 
 
 

 بهزاد کاظمی

 1920  -لنین  
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این روش ما در سیاست داخلی حزبی به وضعی منتهی خواهد شد که       ” 
رهبری حزب جایگزین حزب و پس از آن کمیته مرکزی جـایـگـزیـن               

شود و سرانجام یک دیکتاتور خود را جایگزین کمیته         رهبری حزب می  
هـای حـزبـی      آورد که کمیتـه   کند و وضعی را به وجود می      مرکزی می 

  .“های مردم هر دم سیاست خود را تغییر دهندبدون مشارکت توده
های ضد بلشویک، با ستـایـش از ایـن          بعدها، بسیاری از سوسیالیست   

هـای  ی لئون تروتسکی، نتیجه گرفتند که نـطـفـه          اولیه“   دوراندیشی” 
عملکرد استالینی حزب بلشویک همانا در ساختار تئوری لنین بسـتـه            

سال در  بهتر از تروتسکی میان   1904آیا تروتسکی جوان در     .   شده است 
، به ماهیت واقعی حزب بلشویک پی برده بود؟ اما تـروتسـکـی               1917
داند که دیـر بـه        ترین اشتباه زندگی سیاسی خود را در این می        بزرگ

. جناح بلشویکِ حزب کارگرِ سوسیال دموکراتیک روسیه پیوسته اسـت        
ولی تروتسکی یگانه کسی نبود که از جناح چپ سوسیال دموکـراسـی             
به ضرورت بلشویسم و سازماندهی سیاسی پیشگام طبقه کارگر اعتقـاد           

 . یافت
رزا لوکزامبورگ نیز نـظـر      
انتقادآمیز پیشین خود را     
نسبت به ساختار لنیـنـی      

رزا پـس    . حزب تغییر داد 
از پیروزی انقلاب اکتـبـر،      
هنگامی کـه هـنـوز در          

بـرد در    زندان به سر مـی    
انـقـلاب   ” ی ناتمـام     مقاله

 :نوشت“ روسیه

بــه جــاســت کــه در       ”  
هـا،  سیاست بـلـشـویـک      

ــی از         ــاس ــل اس ــائ مس
ی در دوره.   های تصادفی متمایز شوند  غیراساسی، جوهر اصلی از تراوش    

کنونی که ما با مبارزات نهایی و تعیین کننده در سراسر جهان مواجـه              
ترین مسـالـه دوران       ی سوسیالیسم همچنان داغ   ترین مساله ایم، مهم 

این صرفا یک مساله درجه دوم این یا آن تاکتیک نیست، بلـکـه              .   است
مساله ظرفیت و قدرت عمل پرولتاریا برای اقدام و اراده سوسیالـیـسـم          

در این رابطه لنین و تروتسکی و رفـقـایشـان      . برای کسب قدرت است 
ای برای پرولـتـاریـای کـل       هایی که به منزله نمونه    نخستین بودند؛ آن  

تـوانـنـد    ها هنوز تنها کسانی هستند که مـی      آن.   جهان به پیش رفتند   

این اسـت آن مسـالـه        “   ! من جرات کردم” همصدا با هاتن اعلام کنند      
از این لحاظ، این خدمت تاریخی   .   اساسی و پایدار در سیاست بلشویسم     

الـمـلـل گـام       ها تعلق دارد که در  پیشاپیش پرولتاریـای بـیـن             آن به
برداشتند و قدرت سیاسی را تسخیر کردند و جایگاه عملـی دشـواری              

حساب بین کار   ها تسویه آن.   چگونگی تحقق سوسیالیسم را نشان دادند     
در روسیه ایـن  .   و سرمایه را در کل جهان به شکلی عظیم به جلو بردند 

. تواند در روسیه حل شـود      اما نمی .   توانست مطرح شود  مساله فقط می  
 )  1(“ .تعلق دارد“ بلشویسم”ی همه جا به بدین معنی، آینده

 و رهبری شوراها بـرای      1917عملکرد انقلابی حزب بلشویک در اکتبر       
های انقلابـی نـیـز       کسب قدرت، حتی تاثیر خود را بر روی آنارشیست        

سرژ به حزب بـلـشـویـک         .   ها بود ویکتور سرژ یکی از آن    .   گذاشته بود 
بندی از انقلاب اکتبر و دفاع از نقش        وی در جمع  .   پیوست)   کمونیست( 

 :بلشویسم چنین نوشت
آن .   هم پیوستندبرای نخستین بار، طی انقلاب اکتبر، گفتار و کردار به” 

در .   شد در عمل تحقـق یـافـت     اش سخن گفته میچه که اغلب درباره 
اش را بخشید یگانگی انـدیشـه و         چه به بلشویسم قدرت اولیه    واقع، آن 

تـوانـیـم    ی عقیدتی بشـویـم، مـی        که وارد مسئله  عمل بود؛ بدون این   
عنوان یک جنبش در جناح چپ    به:   گونه تعریف کنیم  بلشویسم را بدین  

بخـش  یعنی الهام   -تر شده است  که به آنارشیسم نزدیک     -  سوسیالیسم
 ) 2 (.کندای که برای انجام فوری انقلاب مبارزه میاراده

های انقلابـی  ی پیروزمند انقلاب اکتبر، تقریبا کلیه گرایش  بعد از تجربه  
درون جنبش کارگری در سطح اروپا و جهان به تئوری لنینی حزب و              

الملل کـمـونـیـسـت       الگوی سازماندهی بلشویکی جلب شدند و به بین       
 .پیوستند

  
الـمـلـل    اما با انحطاط دولت شوروی و به تبع آن نابودی حزب و بـیـن              

ی کمونیست، سیمای دیگری از بلشویسم و حزب لنـیـن در عـرصـه               
با روی کـار آمـدن        .   جنبش جهانی طبقه کارگر به تصویر کشیده شد       

ی های گوناگونی درباره  که او ارائه داد، پرسش    “   کمونیسمی” استالین و   
به ویژه، در سالیان اخـیـر، پـس از           .   ی لنینی حزب مطرح شد    نظریه

فروپاشی دستگاهی که در شوروی سال ها به نام لنین بر مسند قـدرت           
-نشسته بود، کماکان جمع وسیعی به دنبال یافتن دلایل این شکسـت           

هـا  اند و به ناچار، ماهیت حزب رهبری کننده، محورِ اصلیِ این پرسش            
هـا بـه     ای از سوسیالیسـت   بدین سان، طیف گسترده   .   قرار گرفته است  
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 :  انددنبال پاسخ به این چند پرسش اصلی
 آیا بلشویسم دارای تئوری معینی است؟ اگر تئوری حـزبـی لـنـیـن                 

ی لنینی حزب چه  موجود است، ویژگی اصلی آن چیست؟ اصولا نظریه       
های حزبی دارد؟ آیا تئوری حـزبـی لـنـیـن             هایی با دیگر نظریه   تفاوت
“ لنینیسم” خواران  ی مقابل تئوری حزبی مارکس است؟ آیا میراث       نقطه
اند؟ آیا مبدا انحرافات بـوروکـراسـی       دهندگان واقعی راه لنین بوده    ادامه

 حزبی و حکومت شوروی را در تئوری حزبی لنین باید جستجو کرد؟

 
قبل از هر چیز باید اشاره کرد که ولادیمیر لنیـن پـس از پـیـروزی                  

-های عملی و نظری، و گاه و      انقلاب اکتبر، فرصت کافی نیافت تا تجربه      
. بیگاه متناقض جناح بلشویک را مورد نقد و بررسی مجدد قرار بـدهـد             

سازماندهی نوع بلشویکی حزب طـبـقـه        ” لنین خود شخصا موفق نشد      
 سال مبارزه سیاسی و تشکیلاتی تئوریزه       15را در پرتو بیش از      “   کارگر
ی عملکرد جناح بلشویک حـزب سـوسـیـال            از این رو تاریخچه   .   کند

دموکرات روسیه تا تبدیل شدنِ آن به حزب کمـونـیـسـت، مـوجـب                 
. های متفاوت و متضادی شده که تا کنون نیز ادامه یافته اسـت  برداشت

به ویژه پس از استیلای بورکراسی بر دولت جوان شوروی و انحطاط و              
شکست کامل انقلاب اکتبر، تصویر کاملا متفاوتی از بـلـشـویسـم در                

سالهاسـت کـه مـورد        “   لنین” از این منظر، .  عرصه جهانی ارائه گردید 
ها همگـی   ها و سوسیال دموکرات   آنارشیست.   پایان قرار دارد  حملات بی 

های استالینـی را در       های انحراف براین نظر تاکید دارند که باید ریشه      
 . تئوری لنینی حزب جستجو کرد

های ضدِ لنینیستِ سنتی، گـروهـی   طی چند دهه گذشته به این دسته   
منشاء و مـبـنـای     هایی کهاحزاب و سازمان: دیگر نیز افزوده شده است 

اردوگـاه  “ ی الـگـوی    شان بر پایه  های نظری، سیاسی و تشکیلاتی    پایگاه
شوروی سابق استوار شده بود، با فروپاشی این پـایـگـاه            “   سوسیالیستی

های بوروکراتیک تئوری حزبـی     افشاگری جنبه ” نظری، به تجدیدنظر و     
هایی که تا پیش از فـروپـاشـی،      احزاب و سازمان .   اندروی آورده “   لنین

نامیدنـد  می“   شاگرد وفادار لنین  ” و  “   تداوم بلشویسم ” استالین را معرف    
و روابط و ساختار تشکیلاتی خود را برهـمـان درک بـوروکـراتـیـک                  

کردند به ناگهان با یک چرخش صـدوهشـتـاد    استالینی سازماندهی می  
های انحراف ساخـتـار تشـکـیـلاتـی         اند که ریشهای اعلام داشته  درجه

بـخـش   .   استالینی را در همان مفهوم لنینی حزب باید جستجـو کـرد            
بـازگشـت   :   اندمهمی از این احزاب به سرعت سوسیال دموکراتیزه شده        

های نظری و سیاسی متفاوت درون طبقاتـی        ی لایه به سازماندهی کلیه  

کارگران، بر محور و درچارچوب یک حزب واحد فـراگـیـر و امـکـان                  
 . داریساختن سوسیالیسم در چارچوب مناسبات سرمایه

چنان که در بالا اشاره شد، مفهوم حزب کارگران پیشگام و  انقلابی و               
تبیین سازماندهی نوع لنینی به سبب استیلای درازمدت استالینیـسـم         

 . سازیِ آن بسیار دشواراستبه قدری ناروشن شده که شفاف
این نوشته کوشش اولیه و مجملی است برای دامن زدن بـه بـحـث                  

ی برای شناختِ نظـریـه  .   پیرامون بلشویسم و معضل حزب طبقه کارگر     
ی لنینی سازماندهی سیاسی طبقه کارگر باید به بررسـی تـاریـخـچـه            

مباحث جنبش سوسیالیستی پرداخت و البته باید از خـود مـارکـس               
 .  شروع کرد

 

 نقش آگاهی طبقاتی 

 

ی هـمـه  .    اسـت     ] کارورزی[ تمامی زندگی اجتماعی اساسا عملی ” 
کشانند، حل معقول خـود را در          رموزی که تئوری را به رازوارگی می      

تـز هشـتـم      ( “   . یابـنـد  پراکسیس بشری  و در درک این پراکسیس می       
 )ی فویرباخمارکس درباره

 
نقش آگاهی در سازماندهی سیاسی و انقلابی طبقه کارگر و مـبـارزه               

اما در جنبش سوسیالیسـتـی،   .   طبقاتی همواره تعیین کننده بوده است 
و ارتبـاط آن بـا مـبـارزه            “   آگاهی” های ناهمگونی از مفهوم     برداشت

در واقع، در این جنبش، به جای شفافـیـت         .   طبقاتی وجود داشته است   
نظری، بیشتر رازورزی ایدئولوژیک و درک مکانیکی از مفهوم آگـاهـی         

ی نظری سوسیـال دمـوکـراسـی و         گمان، سلطهبی.   غلبه داشته است  
شوروی “   لنینیسم-انستیتو مارکسیسم ” های ایدئولوژیک   سپس فرآورده 

سابق، نقش اساسی در این برداشت از چگونگـی کسـب آگـاهـی در             
به هـر حـال، روشـن        .   اندداشته“   مارکسیسم”جنبش سوسیالیستی و  

ها بر سر مفهوم  آگـاهـی، کـمـاکـان              است که در میان سوسیالیست    
های گوناگون وجود دارد؛ هنوز کسانی هستند که آگـاهـی را             برداشت

 !دانندبر ذهن انسان می“ انعکاس منفعل ماده”فرایندی از 

گران غیرمارکسیستی نیز بوده اند که برای توضیح افزون براین، پژوهش  
. اندو به دست دادنِ درکی کلی و علمی از مفهوم  آگاهی تلاش ورزیده             

وی بـا تـوجـه بـه         )   3.   ( یکی از این دانشمندان سوزان بلک مور است     
-آخرین مباحثات فلسفی و تحقیقی در علوم انسانی، بـه ویـژه روان               
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شناسی، کوشیده اسـت کـه بـه ایـن           شناسی و زیستشناسی، عصب 
آگاهی چیست، پاسخی موجـز امـا        “   دشوار و توام با رازوارگی    ” پرسش  

-خانم بلک مور اعتقاد دارد که انسان برای پژوهش درباره         .   علمی بدهد 
ی مفهوم و ماهیت آگاهی، یا باید از  شعور و آگاهی خود مدد بگـیـرد                  

که به قول خودش از منظر علمی، این شیوه کمی غیرطبیعی به نظـر              ( 
از قبل موجود بـود دیـگـر         “   آگاهی” رسد؛ چون اگر این شناخت و       می

، یا باید خود را از همان موضـوعـی         ) نیازی به این تحقیق وجود نداشت     
جدا و رها سازد تا بتواند      )   در این مورد آگاهی   ( که مورد پژوهش اوست     

تحقیقی درست و علمی پیرامون مفهوم آگاهی انجام دهـد، کـه ایـن             

چون هر پژوهش علمی ِ بدون آگاهی قبلـی و           .   روش هم عملی نیست   
وی اذعان دارد کـه    .   دانش اولیه، خود به خود غیرعلمی و بی معناست        

های مدید فیلسوفان و دانشمندان با ایـن        به همین علت است که مدت     
ی این موضـوع  از پژوهش درباره“   آگاهانه” مفهوم در چالش بوده اند، یا       

ناگفته نباید گذاشت که خانم سـوزان بـلـک مـور         . اندخودداری کرده 
شناسی و مباحث فلـسـفـی       کوشیده است آخرین تحقیقات علم زیست     

ی دانشگاهی را به زبانی بسیار ساده به هم ربط و تـوضـیـح                روز حوزه 
 .بدهد و از این جهت  کتاب او جالب و خواندنی است

 
سوزان بلک مور در بخشی از ایـن         .   اما این پژوهش ایرادهایی نیز دارد     

هـای  ، کوشیده است براساس نظریه    “ های آگاهی تئوری” کتاب با عنوان    
برخی از فیلسوفان معاصر، کمبودهای تئوریک مربوط بـه پـیـدایـشِ            

را بـرجسـتـه      “ مغز خودآگاه”دارای “ مجردِ”و انسان “ ی ذهنیتجربه” 
های این مفاهیم تئوریک اشاره     وی از منظری فلسفی به نارسایی     .   سازد
ای برای درک ایـن      ولی، همچنان، توضیح علمی و قانع کننده      .   کندمی

دهد و خواننده را در هـمـان رازوارگـیِ واژگـان            موضوع به دست نمی   
چون که بلک مور، بیـشـتـر انسـان       .   گذاردآغازین کتاب خود باقی می   

اجتماعی را مد نظر دارد     -مجرد، و نه انسان به عنوان موجودی تاریخی       
و با وجود کوشش فراوان برای طرح بسیاری نکات مهم، دسـت آخـر،               

سازد که  آگاهی فردی یا آگاهی اجتماعی چه هستند؟ چـه        روشن نمی 
های شوند، در ستیزه  فرق یا ارتباطی با یکدیگر دارند؟ چگونه کسب می        

کنند  و چه تاثیری در زندگی بشر خواهند         اجتماعی چه نقشی ایفا می    
داشت؟ بحثی که دستکم بیش از یک قرن و نیم است کـه ریشـه در                
کانون مباحثات نظری و ادبیات فلسفی جنبش سوسیالیستی داشـتـه            

پرسیدنی است که آیا دانشمندی مانند سوزان بلک مور با ادبیات    .   است
فلسفی جنبش سوسیالیستی پیرامون مفهوم آگاهی آشنا بوده اسـت؟           

 .البته بلک مور تنها نیست

پردازان معاصـر،   آور نیست که بسیاری از دانشمندان و نظریه       آیا شگفت 
هایی بـه نـام       ای به نظرات خود مارکس، و نه حتی روایت        کمتر اشاره 

کنند؟ آیا این امر تصـادفـی        ی مفهوم آگاهی نمی   کارل مارکس، درباره  
است؟ به هر حال، شاید اگر نظرات فلسفی مارکس مورد پـژوهـش و                

گرفت، خانم سوزان بلک مور و بسیاری دیگـر         موشکافی بیشتر قرار می   
هـای مـورد     پردازان به پاسخ برخی از پرسـش      گران و نظریه  از پژوهش 

 .یافتندنظرشان دست می
 

 1861   -مارکس   
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 مفهوم آگاهی نزد مارکس 

ی ی فلسفی مارکس، به طور خلاصه، آگاهی، در نتیجـه         براساس نظریه 
حسی، انتقادی و انقلابی بشر و درک آن پـراکسـیـس بـه                ِ  پراکسیس
مارکس فعالیت بشری، و درک آن فعالیت را در کـانـون     .   آیددست می 

ی شناخت خود قرار داده است؛ انسان از طبیعت برخاسته ولـی             نظریه
بـر  .   دهداش را تغییر می   برای زیستن، طبیعت و محیط زیست پیرامون      

و تغییر، گوهر، اندیشه، شعور و  طبـیـعـتِ خـود            “   پراکسیس” اثرِ این   
بنابرایـن، مـفـهـوم       .   شودتر می “ آگاه” یابد و انسان    انسان نیز تغییر می   

فلسفی آگاهی نزد مارکس در عین حال یک مفهوم نسبی اسـت؛ آن               
ی تاریخی معین و مشخص به عـنـوان آگـاهـی       چیزی که تا یک دوره  

اجتماعی پذیرفته شده بود، با فعـالـیـت         
ی معین و مشخـص     بشری، در یک دوره   

دیگر تاریخی دگرگون و مبدل به کـذب        
شد؛ بدین سان، آگاهـی بـا        “   ناآگاهی” و  

فعالیت حسـی، انـتـقـادی، انـقـلابـی             
انسـان در رونـدی       )   کـنـنـده   دگرگون( 

اجتماعی به طور نسبی کسب و      -تاریخی
درک گردیده و در نتیجه، با فـعـالـیـت            
انسانی و درک آن فعالیت، بـاز هـم در            

 به طور نسبی    اجتماعی-فرایندی تاریخی 
“ آگاهی” بنابراین مفهوم   .   شودمتغییر می 

 . نزد مارکس یک مفهوم مطلق نیست
از این روی، مفهوم شعور طبقاتی و آگاهی سوسیالیستی پرولتاریا نـیـز         

ی فلسفی مارکس قابل تبیین است؛ پرولـتـاریـا در        براساس این نظریه  
اروپا، سالها پیش از مارکس و انتشار مانیفست کمونیـسـت در سـال                

هـای خـود بـه        ، فعالیت، مبارزه و مداخلـه     “ پراکسیس” ، بر اثر    1848
 :به قول مارکس. آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی رسیده بود

به عقایدی انجامید که به فراتر از کل نظـام جـهـان              . . .   انقلاب فرانسه ” 
مـحـفـل     در     1789جنبش انقلابی که در سال       .   کهن کشیده شد  

 بونـاروتـی،  به عقاید کمونیستی انجامید که       . . .    آغاز گشت  اجتماعی
. ها را در فرانسه از نو ترویج کرد آن 1830دوست بابوف، پس از انقلاب      

ی نظـم نـویـن جـهـان           شود، ایده این ایده، که همواره بسط داده می      
 )4(.است

ها نیستـنـد کـه       ی مارکس، روشنفکران و سوسیالیست    براساس نظریه 

برند بـلـکـه      آگاهی سوسیالیستی را از بیرون به درون طبقه کارگر می         
آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی، خود، در وهله نخست به سببِ فعالیت            
پرولتاریا به دست آمده است؛ پراکسیسِ حسی، انتقـادی و انـقـلابـیِ            
طبقه کارگرِ انگلستان، فرانسه و اروپا سوسیالیسم انقلابی را در پـی               

کمونیست بودنـد  کـه ایـن           ِ  البته در اغلب موارد روشنفکران    .   داشت
پـردازی  دادند و نظریه  تجربیات مبارزاتی را مورد نقد و پژوهش قرار می        

-عقاید و نظریـه “   روشنفکران” ولی باید به یاد داشت که این  .   کردندمی
های خود را از آسمان نیاورده بودند بلکه از پژوهش پیرامون مناسبـات           
جهان زمینی و نیز مبارزات طبقه کارگر به دست آورده و سـپـس بـه                 

 . صفوف جنبش سوسیالیستی پیوسته بودند
البته از دوران مارکس  تا کنون بیش از          

دیگر در قرن بیست    .   گذرد سال می  150
ی روشنفکر، مـعـنـای قـرن         و یکم، واژه  

. نوزدهم خود را از دسـت داده اسـت            
اکنون دارای  بخش مهمی از پرولتاریا هم    

. تحصیلات متوسطه و حتی عالی اسـت       
پــردازان تــعــداد زیــادی از نــظــریــه       

سوسیالیست جنبش مدرن کارگـری از       
میان صفوف  طبقات کارگر و زحمتکش       

 .اندبرخاسته
 

 ناهمگونی درون طبقاتی

هایی اما تبیین سوسیالیستی آگاهی در جامعه طبقاتی دارای ناهنجاری        
کل طبقه کارگر همیشـه بـه        .   های عملی بوده است   نظری و ناهمگونی  

-ی طبقاتی عمل نمی   های مبارزه صورت یکدست در رویارویی با تلاطم     
های فراطبقاتی جنـبـش   این پیچیدگی .   شودنمی“   آگاه” کند و همگون    

ترین ی مهم کارگری و همچنین ناهمگونی درونی طبقه کارگر از جمله        
به این پرسش   .   موانع و معضلات تاریخی خودرهایی پرولتاریا بوده است       

مهم و کلیدی، به قول ویکتور سرژ، بلشویسم و  ولادیمیر لنین پـاسـخ               
 :دادند

حـزب  [ من به مدت طولانی در جستجوی مشخص ساختن نـقـش              ” 
در اینجا، و دراین هـنـگـام،        .   در رابطه با طبقه و انقلاب بودم      ]   بلشویک

ی دستگاه عصبی حزب به منزله.   این نقش به نظر آشکار و بدیهی است      
همزمان، هوشیار و فعال، سازمان واقـعـی تـمـام            ]   حزب.   [ طبقه است 

ایـن نـیـروهـای مـتـفـرق            [ نیروهای پراکنده پرولتاریاست، که اغلب      

کارل مارکس برای افشا و مقـابلـه بـا           
های سوسیالیستی فریبکـار و      گرایش

ی درون طبقه کارگر، وجـود      غیرانقلابی
-تشکیلات کمونیستی را لازم مـی        

از این رو، مارکس و انگلس، هر       .   دانست
دو در تعیین مبانی تشکیلاتی، سیاسی      

سهمـی  “   هااتحادیه کمونیست ” و نظری   
 اساسی داشتند
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از وضعیت خودشان ناآگـاه     ]   پرولتری
مانـنـد یـا      اند و اغلب خفته باقی می     

های خود را متنـاقـض ابـراز         خواسته
 )5. (کنندمی

آیا این برداشت از حزب بـلـشـویـک          
درست بود؟ برای درک بهترِ مفهومـی        

دهد، باید به تعـاریـف و        که ویکتور سرژ از نقش حزب  لنینی ارائه می         
ی سازمانی نزد جنبش سوسیالیستی بازگشت و الـبـتـه           معضلات اولیه 

 .بازهم باید از خود مارکس آغاز کرد

های سوسیالیستی فریبکار و    کارل مارکس برای افشا و مقابله با گرایش       
ی درون طبقه کارگر، وجود تشکیلات کمونیستـی را لازم            غیرانقلابی

از این رو، مارکس و انگلس، هر دو در تـعـیـیـن مـبـانـی                   .   دانستمی
سهـمـی اسـاسـی       “ هااتحادیه کمونیست”تشکیلاتی، سیاسی و نظری  

ی دخالت سیاسی و    مانیفست حزب کمونیست، درواقع، بیانیه    .   داشتند
-اتحادیه کمونیسـت ” نظریِ جنبش سوسیالیستی به شکل عام، و برای  

مـارکـس و     .   به شکل خاص بود و به همین علت نیز نگاشته شـد            “   ها
هـایـی   انگلس توانستند با تدوین مانیفست کمونیست، پشتیبانی گـروه        

ها را از این سند مهم تاریخی نیـز         ها و بلانکیست  متشکل از آنارشیست  
 .به دست بیاورند

ناگفته نباید گذاشت که از همان آغاز انتشار این بیانیه، در رابـطـه بـا                 
گـری در    هـا و دخـالـت       سازماندهی و وظائف تشکیلاتی کمونیـسـت      

های متفاوت نظری و سـیـاسـی از            سازماندهی طبقه کارگر، برداشت   
از جمله، بسیاری با استناد به بخشـی از مـتـن              .   مانیفست شده است  

مانیفست براین باورند که مارکس و انگلس مـخـالـف ایـجـاد حـزب                  
اسـتـنـاد    .   کمونیست طبقه کارگر در برابر دیگر احزاب  کارگری بودند         

ها در مقابل احزاب    کمونیست” ها به این بخش از مانیفست است که         آن
ها  مـنـافـعـی         آن.   دهندی کارگر، حزبی جدا تشکیل نمی     دیگر طبقه 

 .“متفاوت و مستقل از منافع کل پرولتاریا ندارند
ی قرن نوزدهـم بـه جـای          باید اشاره کرد که در ادبیات سیاسی میانه       

استفاده )   Party( ی حزب اغلب از واژه)   Movement( کلمه جنبش     
، “ حزب” ی  به همین دلیل منظور مارکس از به کاربردن واژه        .   کردندمی

. تشکیلات سیاسی یا به معنای مدرن و  رایج، یک حزب سیاسی نبـود             
ها، به عنوان یـک      نویسندگان مانیفست براین باور بودند که کمونیست      

ای جدا از جنـبـش کـارگـران           جداگانه جنبشتشکل سیاسی خاص،    

کنند و مـنـافـعـی         درست نمی 
متفاوت و مستقل از منافع کـل        

بـدیـن   .   جنبش کارگری ندارنـد   
سان، منظور مارکس و انگلس از       

 حزبمانیفست   ” انتخاب عنوان   
، در واقع مانیفـسـت      “ کمونیست

گرا نیستـنـد و      ها فرقه  کمونیستی بوده است؛ چون کمونیست     جنبش
 .اندازندجنبشی در برابر جنبش واقعا موجود طبقه کارگر به راه نمی

ها با سازماندهی مستقل سیـاسـی خـود           اما، در عین حال، کمونیست    
های درون جـنـبـش        ها و سازمان  دست به نقد و افشای سایر گرایش      

برای تدقیق بیشتر این نکته باید دوباره  به خـود            .   کارگری خواهند زد  
مارکس و انگلس در همان سند دست به افشای       .   مانیفست مراجعه کرد  

زنند و  به نقد نـظـرات   های سیاسی مدعی سوسیالیسم می    سایر جریان 
فئودالی، خرده بورژوایی، محافظه کار، بـورژوایـی و          ” های  سوسیالیست

پردازند و از این رو به همیـن عـلـت،            در میان طبقه کارگرمی   “   تخیلی
ها به سازمانـدهـی     اصولا برای نقد و متمایز ساختنِ خود از این گرایش         

بدین سان، از   .   آورندروی می “   هااتحادیه کمونیست ” مجزا در چارچوب    
ها برای یگانگی جنبش کارگـری تـوجـه          یک سو، به مبارزه کمونیست    

خاص داشتند و از سوی دیگر، به سازمانـدهـی سـیـاسـی مـجـزای                    
بـه هـر     .   سوسیالیستی در چارچوب همان جنبش کارگری پرداختنـد       

ی قـرن   حال، باید تصریح کرد که در مانیفست کمونیستی که در میانه          
ی معنای جنبش   ، برای افاده  “ حزب” ی  نوزدهم نوشته شد، انتخاب واژه    

 . است و به مفهوم مدرن و فعلی حزب سیاسی نیست
دیری از نگارش مانیفست کمونیست نگذشته بود که در سرتاسر اروپـا     

انقلاب در فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتریش از منـظـر           .   انقلاب به راه افتاد   
های سیاسی تجارب گرانبهایی در پـی         های طبقاتی و  سازمان    تشکل
 . داشت

در انقلاب آلمان طبقه بورژوا برخلاف انقلاب کبیر فـرانسـه از تـرس                
ی مانـده گسترش انقلاب و رادیکالیسم جنبش کارگری با طبقات واپس        

این انقلاب الـبـتـه      .   دار و نهاد سلطنت به معامله پرداخت      اشراف، زمین 
را “   کمیته مرکزی لیگ کمونیست   ” بندی  مارکس، جمع .   شکست خورد 

در ایـن    .    ارائـه داد    1850ی انقلاب آلمان و اروپا در ماه مارس         درباره
ها و کل طبقـه  ی سازماندهی کمونیست جمع بندی نکات مهمی درباره    

 . شودکارگر وجود دارد که به موضوع بحث ما مربوط می
ی مارکس بر اساس تجربه انقلاب و نقشی که بورژوازی ایفا کرد دربـاره    

در انقلاب آلمان طبقه بورژوا برخلاف انقلاب کبیر فرانسه         
از ترس گسترش انقلاب و رادیکالیسم جنبش کارگری بـا          

دار و نهاد سلطنت بـه      ی اشراف، زمین  ماندهطبقات واپس 
 . این انقلاب البته شکست خورد. معامله پرداخت
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های ها و سازمان  فریبی گرایش عوام
بورژوا و خرده بورژوا برای تحمیـق       

از .   طبقه کارگر آلمان هشـدار داد      
هـای  منظر سازمانـدهـی تشـکـل       

طبقاتی، مارکس بـرای ایـن کـه          
ی انقلاب بعـدی  پرولتاریا در آستانه  

روی از بورژوازی کشـیـده      به دنباله 
نشود و از آمادگی بهتری برخوردار       

آخریـن درجـه از       ” باشد، بر روی    
“ سازماندهی، اتحاد و اسـتـقـلال        

 . طبقه کارگر تاکید کرد

های خرده بورژوای دموکرات کـه خـواهـان           مارکس به اهداف گرایش   
وی معتقد بود که بـه    .   کنداند اشاره مییافتن هرچه زودتر انقلاب   پایان

ی اوست که تا هنگامی که طبقات مالک از         نفع پرولتاریا و حتی وظیفه    
اند، و تا وقتی که پرولتاریا قدرت دولـتـی را بـه               حاکمیت رانده نشده  

های کارگری نه تنها در یک      چنگ نیاورده است و تا موقعی که سازمان       
انـد و    کشور بلکه در تمام کشورهای پیشرفته جهان به قدرت نرسیـده          

-رقابت میان کارگران تمام این کشورها متوقف نشده و نیروهای تعیین       
کننده اقتصادی و سیاسی در دستان پرولتاریا قرار نگرفته است بـرای             

 .  کندمبارزه می“  انقلاب مداوم”

کنـد کـه در حـال          مارکس در ادامه این سند مهم تاریخی اشاره می        
شـود و بـنـابـرایـن           بورژوا در همه جا سرکوب می      حاضر طبقه خرده  

درصدد ایجاد توافق و اتحاد عمومی با کارگران است؛ خرده بـورژوازی             
این طبقه برای پنهان    .   به سوی پرولتاریا دستِ دوستی دراز کرده است       

در قـالـب     “     حزبـی ” ساختن نیت خود، طبقه کارگر را به یک سازمان       
این وحدت تنـهـا بـه        .   کندالفاظ کلی سوسیال دموکراتیک دعوت می     

برای مقابله با .   سود خرده بورژوازی و به زیان کامل پرولتاریا خواهد بود   
 اتحادیـه ” این ترفندهای طبقه خرده بورژوا، طبقه کارگر و در راس آن            

بایست برای ایجاد یک سازمان مستقل در جـنـبـش           می“   هاکمونیست
. کارگری هم به کار مخفی روی بیاورد و هم به کار عـلـنـی بـپـردازد                  

بایست با حفظ استقلال خـود       های پرولتری می  ها و سازمان  کمونیست
هایی که به نفع پرولتاریاست و موجب دمـوکـراتـیـزه شـدن             به ائتلاف 
 . شود، نیز روی بیاورندجامعه می

 فرانسه نکات مهمـی را    1848بندی انقلاب   مارکس همچنین در جمع   
فرانسه که بعد از شکست “   سرخ” وی به نقش خرده بورژوازی    .   ارائه داد 

-جمهـوری ” انقلاب برای تحمیق پرولتاریا مدعی      
شـده بـود و خـود را            “   خواهـی 

نامیـد، هشـدار     می“   سوسیالیست” 
داد و باز بـر روی سـازمـانـدهـی             

 .    مستقل پرولتاریا تاکید ورزید

این نکته را فراموش نباید کرد کـه        
در آن هنگام در اغلب کشـورهـای        
اروپایـی وظـایـف و تـکـالـیـف              
دموکراتیک انقلاب هنوز عـمـلـی        

-ی انقلاب پس از تجربه  .   نشده بود 
 تاکید ویژه مارکس بر ضرورت سـازمـانـدهـی مسـتـقـل                1848های  

. های ناکـام اروپـا بـود        پرولتاریا و زحمتکشان براساس تجارب انقلاب     
مارکس در این جمعبندی به ضرورت سازماندهی پرولتاریا، پـیـرامـون            

) های دموکراتیک و سوسیالیستی  ترکیبی از خواست  ( یک برنامه مرکب    
تاکید داشت؛ طبقه کارگر آلمان باید برای انـقـلاب        “   مداوم” مستقل و   

ای و هم نظامی مسـلـح        بعدی خود را هم از نظر تشکیلاتی، هم برنامه        
 . کند

مارکس معتقد بود که حفظ استقلال طبقه کارگر از آن رو مهم اسـت           
که به محض آن که حکومت جدید مستقر گردید حمله علیه پرولتاریـا             

خرده بورژوازی ” را آغاز خواهد کرد؛ موفقیت طبقه کارگر علیه حملات          
هنگامی میسر خواهد بود که طبقه کارگر پیش از هر چـیـز        “   دموکرات
. های کارگری به طور مستقل متشکل و متمرکز شده بـاشـد           در انجمن 
دهد که کمـیـتـه مـرکـزی          بندی خود را این گونه ادامه می      وی جمع 

بی درنگ پس از واژگونی حکومت کنونی بـه          “     هااتحادیه کمونیست ” 
آلمان خواهد آمد و بلافاصله یـک کـنـگـره فـراخـواهـد خـوانـد و                      

ای کـه در مـرکـزیـت          پیشنهادهای لازم را برای تشکیل هیات مدیره      
یکی از وظایف مـهـم       .   گیرد، طرح خواهد کرد   عملیات جنبش قرار می   

تمرکزبـخـشـیـدن بـه        ” جنبش،  ِ  ی عملیات کنندهاین مرکزیت هِدایت  
براین اساس، سازماندهی سریع میـان    .   خواهد بود “   های کارگری انجمن
ترین عوامل تقویت و رشد جنبش کارگـری        های کارگری از مهم   انجمن

 اتحـادیـه  ” اما برخلاف تصویری که کمیته مرکزی  .   به شمار خواهد آمد   
از وضعیت اروپا ترسیم کرده بود، به مدت بیش از بیست           “   هاکمونیست

خود مارکس پس از چـنـدی عـمـده           .   سال، انقلابی در اروپا رخ نداد 
 . کرد“ سرمایه”فعالیت خود را معطوف به  پژوهش پیرامون کتابِ 

گـرچـه   )   1871 تا 1850( آرامش نسبی مبارزه طبقاتی،     ِ  در این دوران  

ها در گفتار، همواره هر نوع تشکل سیاسی و          آنارشیست
باکونیـن رهـبـر      .   اندسازماندهی حزبی را رد و نقد کرده      

هایی کـه   ها آشکارا مارکس را به سبب دیدگاه      آنارشیست
پیرامون نوع سازماندهی، برنامه و استراتژی انقلابی ارائـه         

مارکس نیز عقاید   .   نامیدمی“   انگیزستمگر و نفرت  ” کرد  می
سوسیالیسم دهـقـانـی و        ” باکونین را باورهایی از نوع        

 .شمردمی“ ارتجاعی
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های انقلابی سوسیالیستی در اغـلـب کشـورهـای اروپـایـی                سازمان
کردند ولی با گسترش مـنـاسـبـات         غیرقانونی یا نیمه علنی فعالیت می     

های سوسیالیستی رو بـه       های کارگری و تشکل   داری، سازمان سرمایه
هایی بخش مهمی از کارگران مبارز و سوسیالیست      .   رشد گذاشته بودند  

 اروپا به صفوف انقلابیان پیوستـه بـودنـد بـرای              1848که در انقلاب    
ای طـبـقـاتـی و         های توده ها و تشکل  ها، اتحادیه سازمان دادن انجمن  

طی این مدت تقریبا بیسـت      .   سیاسی کارگران دست به کار شده بودند      
مـبـارزه   “   آرامـش ” ساله که انقلابی در اروپا رخ نداده بود و طی دوران            

طبقاتی، بخش مهمی از این کارگران آگاه و پیشرو به مسائل و کارهای             
ای های سیاسی و طبـقـاتـی تـوده      پرداختند و برای سازمانروزمره می 
 . ورزیدند پرولتاریا تلاش میکلمتشکل از 

هـای  در آلمان، عمدتا پیرامون هواداران لاسال و مـارکـس، سـازمـان         
صنفی و سیاسی کارگری شکل گرفتند و در مدت کوتاهی بـه رشـد                

علنی این گـروه    گر چه فعالیت مخفی و نیمه     .   چشمگیری دست یافتند  
های از سوی حـکـومـت      از کارگران و فعالان سوسیالیست با محدودیت      

ها به سبب گسترش مناسبـات      شد، اما این فعالیت   بیسمارک مواجه می  
به بازار و نـیـروی کـار،  روز بـه روز                  “   سرمایه” داری و نیاز    سرمایه
های های کارگری به موازات نطفه   ها و اتحادیه  انجمن.   شدتر می گسترده
-پیوسته پدید می  “   سوسیال دموکراتیک “ یابی تشکیلات سیاسی  سامان

های متفاوتـی از جـنـبـش         بدین سان، لایه.  یافتندآمدند و سامان می 
کارگری و روشنفکری با تمایلات سیاسی گوناگون در صفوف سوسیـال          

 . دموکراسی آلمان به فعالیت مشغول بودند
ی کـه در      به طور کلی بخش مهمی از کارگران و روشنفکران انقلابـی        

 آلمان شرکت کرده و سوسیالیست شده بودند، در ایـن            1848انقلاب  
هـای  فرایند رو به گسترش جدید، مشغول سامان دادن بـه مـطـالـبـه        

به سبب نیاز به کارکنان .   اقتصادی و فعالیت های صنفی کارگران بودند     
ای، بخش مـهـمـی از         تمام وقت برای گرداندن امور صنفی و اتحادیه       

ای که پیش از آن در        تجربه.   پرداختندها به این امور می    سوسیالیست
بریتانیا نیز روی داده بود؛ بخش مهمی از بـورکـراسـی و اشـرافـیـت                 

های کارگری بریتانیا شکل گرفـتـه       ها و سازمان  کارگری که در اتحادیه   
بود ریشه در عناصری از همان کارگران مبارز، آگاه و سوسـیـالـیـسـت          

 .داشت
در راستای رشد تریدیونینیسم در جنبش کارگری بریتـانـیـا، الـبـتـه               

های آنارشیستی در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، روسـیـه و          گرایش
جنبش آنارشیستـی   .   چندکشور دیگر نیز رو به گسترش گذاشته بودند       

بـــه 

های رادیکال جنبش کارگـری     رهبری پرودون و باکونین بخشی از لایه      
 . را به خود جلب کرده بود

های متفاوت درون طبقاتی جنبش کـارگـری        ها و لایه  تمام این گرایش  
اما بین الملل اول جنبـش      .   عضویت داشتند “   الملل اول بین” در صفوف   

رو بـه فـروپـاشـی         1872در سال   “   لاهه”ی کمونیستی بعد از کنگره 
دلایـل تـاریـخـی       .   گذاشت و چهار سال بعد عملا از حرکت باز ایستاد         

ی این بـحـث     المللی از حوصله  پیدایش، زوال و تعطیل این تشکل بین      
ولی در رابطه با موضوع مورد نظر، یعنی اشکال مـتـفـاوت             .   خارج است 

های درون طبقاتی، چند توضیحِ کـوتـاه         سازماندهی انقلابیان و شکاف   
 . لازم است

ها در گفتار، همواره هر نوع تشکل سیاسی و سـازمـانـدهـی           آنارشیست
ها آشکارا مـارکـس   باکونین رهبر آنارشیست. اندحزبی را رد و نقد کرده 

هایی که پیرامون نوع سازماندهی، برنامه و استراتژی        را به سبب دیدگاه   
مارکس نیز عقاید   .   نامیدمی“   انگیزستمگر و نفرت  ” کرد  انقلابی ارائه می  

. شمردمی“   سوسیالیسم دهقانی و ارتجاعی” باکونین را باورهایی از نوع       
مباحث این دوره از تاریخ جنبش کارگری آکنده از انتقادهای ایـن دو              

هـواداران  .   الملل اول نسبت به یکدیگر  اسـت        گرایش اصلی درون بین   
الملل اول به طور علنی اعلام موجودیت کردند و برپایـه      مارکس در بین  

 1814  - 1876  -باکونین 
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نظرات و گرایش خود شناخته شدند و بـه شـکـل دمـوکـراتـیـک                     
از سوی دیگر، مقرراتی که باکونین     .   درچارچوب این تشکل عمل کردند    

الملـل  و هوادارانش برای سازماندهی درونی و حق و حقوق اعضای بین           
بود و در این راسـتـا    “   آزادی کامل افراد”کردند بر پایه اول پیشنهاد می 

مارکس و شورای عمومی بین الملل اول را به نقد کشیده “   خودکامگی” 
-الملل اول و مارکس را متهم مـی        باکونین، شورای عمومی بین   .   بودند

آسـای  الملل را به شکـل یـک دولـت غـول             بین” خواهند  کرد که می  
خوفناک در بیاورند که پیرو یک نظر رسمی و نمودار یک مـرکـزیـت                

البته مارکس چنین قصدی نداشت و آن گونه کـه    . “بااقتدار قوی باشد 
ها با گفتار  ولی رفتار رهبر آنارشیست   .   کردباکونین مدعی بود عمل نمی    

اش در   آنارشیستی پیـرامـون   “   ائتلاف” باکونین و   .   خودش ناسازگار بود  
همان هنگام به طور مخفی دقیقا به همان کاری مشغول بـودنـد کـه            

“ ائـتـلاف  ” باکونین بـه گـروه       )     6.   ( ساختندمارکس را بدان متهم می    
هماننـد  ” بایست مخفیانه کرد که میها توصیه میمتشکل از آنارشیست 

نبـایـد بـا      ” عمل کنند؛ انقلاب “  راهنمایان ناپیدا در توفان شور مردمی 
با دیکتاتوری جـمـعـی تـمـام          ” بلکه باید   “   قدرتی آشکار هدایت بشود   

باکونین برای تـحـقـق ایـن دیـدگـاه             .   اداره شود “   اعضای این ائتلاف  
ی بـایسـت آمـاده     کرد که اعضای ائتلاف آنارشیستی مـی       پیشنهاد می 

-خود به یک انضباط  بسیار سخت و انعـطـاف  “   آزادی فردی ” واگذاری  
 )7.(، باشند)Jesuits(ناپذیر گروهی، همانند یک عضو انجمن یسوعی 

به باور باکونین، توان رزمی اعضای ائتلاف آنارشیستی متکی بر مـحـو              
. خواهد بـود “   ی جمعی، سازمان و فعالیتاراده” تمایلات فردی در برابر    

دید کـه، از      باکونین هیچ تضاد و ناسازگاری در این خواست خود نمی         
الملل اول گل و گشادترین شکل سازمـانـدهـی و            یک طرف، برای بین   

کرد و از طرف دیگر، برای اعضای گـروه  را تبلیغ می  “   آزادی کامل فرد  ” 
ی ترین شکل مـخـفـیـانـه       ترین و منضبط  ، سخت “ ائتلاف” آنارشیستی  

 میلادی را در نظر 16های مرموز مسیحیان قرن     سازماندهی نوع تشکل  
الملل اول با وجـود چـنـیـن           طبیعی بود که تشکیلات بین    .   گرفتمی

 . های ناسازگار و متضادی رو به فروپاشی بگذاردها و گرایش“سازمان”
        

جنبش کارگری و به تبع آن جنبش سوسیالیستـی، در آن دوره از                 
در فرانسه با اینکه طـبـقـه    .   تاریخ  اروپا وارد تحولات جدیدی شده بود       

الـعـاده   هـای فـوق    ها و سازمـان   کارگر و جنبش سوسیالیستی از سنت     
ای برخوردار بودند، با این وصف در هـنـگـام وقـوع               رادیکال و رزمنده  

 فقدانِ  یک سازمان سیاسی قدرتمـنـد   1871در سال “   کمون پاریس ” 

طـرفـداران مـارکـس       .   ای رادیکال بسیار نمایان بـود     پرولتری با برنامه  
در اقلیت بودند و آن     “   کمون پاریس ” نسبت به دیگر نیروهای انقلابی      

کارایی و نفوذ لازم را برای هدایت هدفمند کارگران و زحـمـتـکـشـان                
به دست نیروهای ارتجاعی بـورژوازی      “   کمون پاریس ” .   پاریس نداشتند 

. به خاک و خون کشیده شـد   )   پروس( فرانسه و به کمک ارتش  آلمان   
ای که پرولتاریای پاریس به یاری سربازان بـیـسـمـارک            در همان دوره  

شـدن  های استواری برای متشکل   شد، پرولتاریای آلمان گام   سلاخی می 
-های کارگری بـر مـی       در صفوف حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه      

گرایان و   کاران، سازشکاران، اصلاح  های متفاوتیِ از محافظه   لایه.   داشت
حـزب سـوسـیـال       “   یبرنـامـه  ” انقلابیان جنبش سوسیالیستی به دور      

ی بـزرگـی   این حزب به سرعت لایه   .   یافتنددموکرات آلمان سازمان می   
ی طبقه کارگر را با تمایلات ناهمگون سیاسی و اجتمـاعـی در              از توده 

متـشـکـل    “   حداقل و حداکثر  ” ای با مطالبات    صفوف خود به دور برنامه    
 . ساخت

بخش مهمی از اعضای حزب سوسیال دموکرات بیشتر برای تحـمـیـل             
های برنامه حداقل به فعالیت مشغول بودند و  برای آن مبـارزه             خواست

انداز تحقق بـرنـامـه      کار، چشم های محافظه از منظر این لایه   .   کردندمی
تـر  رنگحداکثر و فعلیت انقلاب سوسیالیستی دور بود یا روز به روز کم           

افزون براین، اندیشه و نگرش طرفداران لاسال کم کـم          .   شدگر می جلوه
به صورت تفکر غالب در حزب سوسیال دموکرات درآمده بود؛ مـبـارزه             

کردن صـنـایـع و واحـدهـای           برای سوسیالیسم فقط  برمبنای دولتی     
ی مـادی    با فراهم بودن زمینه   .   شدتولیدی و صنعتی بزرگ تعریف می     

و سوسیالیسـم دولـتـی لاسـال،          “   دولت مردم ” برای گسترش نگرش    
بخشی از هواداران سوسیالیسم انقلابی مارکس در حـزب سـوسـیـال              

شـدن نـوع     دموکرات کم اثرتر شدند یا رو به سوی مصالحه و استحاله          
رسید با رشد سوسیال دموکراسی، شکـاف       به نظر می  .   لاسالی گذاشتند 

بـا خـواسـتـه هـای          “   حـداقـل  ” های رفاهی و اقتصادی     میان خواسته 
داری و کسـب قـدرت         مبارزه برای سرنگونی نظام سرمایه    “   حداکثر” 

 . شودترمیسیاسی پرولتاریا دم به دم ژرف
ی حاکم آلمان نیز در فرایند روند رو بـه رشـد             در همین راستا، طبقه   

وابسته بـه   “   های کارگری اتحادیه” زنی با   داری با غرولند به چانه    سرمایه
ای جـز  بورژوازی آلمان چاره.   حزب سوسیال دموکرات رضایت داده بود     

های تبلیغاتـی   برای توجیه نیاز خود به نیروی کار، دستگاه       .   این نداشت 
هیات حاکمه آلمان به تبلیغ امـکـان رفـاه کـامـل پـرولـتـاریـا و                        

. نوع لاسالی در چارچوب نظم کهن توجه خاص داشتند        “   سوسیالیسم” 
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های محافظه کار طبقه کارگر که در حزب سوسـیـال دمـوکـرات               لایه
عضویت داشتند بستر خوبی برای پذیرش این ایدئولـوژی تـحـمـیـق               

 . کننده بودند
العـاده بـا     یابی طبقه کارگر اقدامی فوق    واضح است که در آلمان سامان     

کارگران پراکنده و سازمان نیافته به راحتی       .   اهمیت و گامی به جلو بود     
ها از   بنابراین، سوسیالیست .   شدندتوسط نظام سرمایه داری تارومار می     
های کارخانـه   ها، کمیته ها، اتحادیه هرگونه تشکل طبقاتی مانند تعاونی    

ولی افزون بـر ایـن،       .   کردندکارگری حمایت می  )   شوراها( های  و کمون 
ایجاد حزب و تشکیلات سیاسی پرولتاریا نیز اقدامی با اهمیت بود؛ این            

های کارگری بریتانیا بودند که به لزوم ایجاد یک حزب سیاسی           اتحادیه
را بـا    “   حزب کـارگـر  ” فراگیر برای رهبری مبارزات کارگران رسیدند و        

در آلمان ایـن  .  برنامه  و ساختاری سوسیال دموکراتیک بنیان گذاشتند 
اتفاق رخ نداد و به وارونه، حزب سوسیال دموکرات بود که دسـت بـه                

در هـر صـورت، بـدون شـک            .   های کارگری زد  دهی اتحادیه سازمان
تشکیل احزاب سوسیال دموکراتیک در اروپا، و به ویـژه در آلـمـان،                 

آمد، اما این شیـوه از       اقدامی بس بزرگ برای کل پرولتاریا به شمار می        
هایی بنیادین نیز با خـود بـه          نویسی حزبی ستیزه  سازماندهی و برنامه  

هـای  گـوشـه  “   نقد برنامه گـوتـا    ” هشدارهای مارکس در    .   همراه داشت 
ی سوسیالیستی را افشا کـرده و     تاریک  این برداشت نادرست از برنامه      

امـا از مـنـظـر         .   به دیدگاه سوسیالیسم انقلابی روشنایی بخشیده بود      
 . هایی باقی مانده بودساختار سازماندهی حزبی، هنوز پرسش

ای، ایدئولوژی  ایدئولوژی حاکم در هر جامعه    ” مارکس اعتقاد داشت که     
هـای  ی طبقه کارگری که با لایه     آیا توده .   “ طبقه حاکم آن جامعه است    

های متضاد و متناقضی از سوسیالیسم فعـالـیـت          ناهمگون و با برداشت   
کرد، تنها با داشتن کارت عضویت در حزب سوسیال دمـوکـرات از              می

مـانـد؟ آیـا، هشـدارهـای          های بورژوازی مصون می   بمباران ایدئولوگ 
ی کل طبقه کـارگـر      مارکس برای سازمان سوسیالیستی هدایت کننده     

ی طبقه کارگری که هنوز از ایدئولـوژی  کافی بود؟ بخش مهمی از توده 
تواند در مبارزه طبقاتی و با اتـکـا بـه             طبقه حاکم نبریده است آیا می     

ی سوسیالیستی، در چـارچـوب یـک           های متفاوتی از برنامه   برداشت
تشکیلات حزبی، همگام با لایه انقلابی و پیشگام طبقه کارگر در مسیر            

 انقلاب سوسیالیستی و خودرهایی عمل کند؟ 
 

 های اجتماعی و آگاهی ناموزون طبقاتینوسان
 

گوهر اصلی تئوری شناخت مارکس به درستی به نقشی توجه دارد کـه     
ها در بالارفتن سطح آگاهی پـرولـتـاریـا و            تحولات اجتماعی و انقلاب   

 .کنندزحمتکشان ایفا می
ی فعالـیـت انـتـقـادی،         همانطور که اشاره شد آگاهی و معرفت نتیجه       

. و فعالیت انسانی اسـت    “   پراکسیس” حسی و انقلابی انسان و درک آن        
این دیدگاه فلسفی در مبارزه طبقاتی و زندگی اجتماعی کارگـران بـه              
درستی قابل توضیح است؛ کارگران با اتکاء به حواس پنجگانه، براساس           
تجارب و مبارزات خود و انتقاد به مناسبات حاکم بـر رابـطـه کـار و             

از این  .   شوندمی“   دگرگون” زنند و آگاه و     سرمایه به دگرگونی دست می    
ی انباشته، وجدان آگاه، دیدگاه، تئوری سوسیالیستی خود معرف تجربه    

 . ی دست آوردهای پرولتاریای جهانی استحافظه و خزانه

 طبقه کارگر از عملکرد سرمایه و مناسبات موجـود          کلاما درک و فهم     
انقلابـی طـبـقـه       -های متفاوت از فعالیت انتقادی    درک.   یکسان نیست 

هـای  کارگر، حتی در زمان حیات مارکس، موجب شکل گیری گرایـش          
متعدد سیاسی مانند آنارشیسم، بلانکیسم، لاسالیسم و مـارکسـیـسـم            

های اپورتونیسـتـی،   این تمایلات سیاسی خود معرف برداشت     .   شده بود 
مـارکـس   .   ولونتاریستی، رفرمیستی و انقلابی از سوسیالیسم هسـتـنـد         

براین باور بود که رشد مبارزه طبقاتی و بالا رفتن شعور سوسیالیستـی             
بـرایـن   .   سـازد های سیاسی را برطرف مـی      پرولتاریا، تفاوت این نگرش   

اساس، مبارزات مداوم کارگران، آگاهی سوسیالیستی موجود را از یـک           
دهد و در هر اقـدام  های دیگر گسترش میقشر کوچک پرولتاریا به لایه  

های وسیعتری را نسبت به ماهیت سرمـایـه و نـظـام               مبارزاتی بخش 
از این منظر، سـرانـجـام کـل پـرولـتـاریـا و                 .  سازدطبقاتی آگاه می 

های شدید اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی       زحمتکشان، در دوران بحران   

اما درک و فهم کل طبقه کارگر از عـمـلـکـرد             
. سرمایه و مناسبات موجود یکسـان نـیـسـت         

انـقـلابـی    -های متفاوت از فعالیت انتقادی    درک
طبقه کارگر، حتی در زمان حـیـات مـارکـس،            

های متعدد سیاسـی    موجب شکل گیری گرایش   
مانند آنارشیسم، بلانکیسم، لاسـالـیـسـم و           

 . مارکسیسم شده بود
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و در یک روند دائم رو به اعتلا، به سوی واژگونی نظام طبـقـاتـی گـام         
خواهند برداشت و مناسبات سرمایه داری را به دیکتاتـوری انـقـلابـی               

به عبارت دیگر، مارکس فرایند انـبـاشـت         .     پرولتاریا تغییر خواهند داد   
آگاهی و معرفت و شناخت طبقاتی را به صورت خط مستقیمی ارزیابی            

ی بدین سان، هر چه مبارزه    .   کرد که همواره مسیر رو به بالایی دارد       می
طبقاتی گسترده تر و شدیدتر شود این آگاهی و شناخت نسـبـت بـه                
ماهیت استثمارگرانه روابط سرمایه داری در نزد کارگران فزونی خواهد          

ی تاریخی، نظـم و مـنـاسـبـات            گرفت و در یک مقطع تعیین کننده      
امـا تـجـارب      .   اجتماعی را به دست پرولتاریا دگرگون خواهد سـاخـت         

تاریخی مبارزات کارگری نشان داده است که این برداشت مستـقـیـم،             
صعودی و یک سویه از کسب معرفت و انباشت اگـاهـی و اعـتـلای                   

 .شناخت، کافی نیست
های طبقه کارگر، همزمان به    ی لایه طور که توضیح داده شد همه     همان

درک واحدی از این فعالیت حسی، انتقادی و انقلابی، در مبارزه علـیـه              
تجربه نشان داده است که در دوران مبارزه بـا          .    نخواهند رسید  سرمایه

ی کوچکی از طبقه کارگـر      مناسبات متکی بر حرکت سرمایه، تنها لایه      
 .ی کمونیستی خواهد بردپی به ضرورت گزینه

افزون براین، بخش مهمی از آن آگاهی و شناختی که طبـقـه کـارگـر          
بر اثر مبارزه به دست آورده است، بر اثر افول مبارزه و             “   سوسیالیست” 

سیر نزولی فعالیت دخالتگر همان کارگران پیشگام از دسـت خـواهـد              
تر، کسب آگاهی دارای حرکتی مارپیچی و پُر فراز         به عبارت ساده  .   رفت

و فرود است تا مستقیم و صرفا صعودی؛ طبقه کارگر بر اثر مبارزه بـه                
یک آگاهی نسبی طبقاتی خواهد رسید و با گسترش مبارزه، البته فهم            

امـا، ایـن     .  و درک خود را از مناسبات سرمایه داری افزایش خواهد داد 
بر اثر شکست مـبـارزه و         .   شودحرکت رو به جلو در جایی متوقف می       
شود و با استقرار روابط     نشینی می افول جنبش، پرولتاریا ناگزیر به عقب     

و )   انـد آفرینمناسبات کار و سرمایه به خودی خود وهم       ( عادی سرمایه   
مستولی شدن وضعیت پیشین، همانا آگاهی و معرفت و شناخت کسب           

ای انقلابی سازمان نیابد و پراکنده باقی بـمـانـد           شده، اگر به دور برنامه    
 . شودیابد و کم رنگ و ناپدید میِکاهش می

های مارکس بیشتر بر کـل طـبـقـه         باید اشاره کرد که در اغلب نوشته      
باید تبدیل  ای در خود می   کارگر تاکید شده است؛ طبقه کارگر از طبقه       

به دلایل تاریخی، مارکس به تضـادهـا و           .   ای برای خود بشود   به طبقه 
به همین علـت   .   های درون طبقاتی پرولتاریا کمتر پرداخته است      شکاف

طبقه کارگر مارکس، کمبـودهـایـی       “   ی سازماندهی سیاسی  نظریه” در  

 وجود دارد
 

 معضل ناهمگونی درون طبقاتی پرولتاریا
 

-باید در نظر داشت که کسانی که از ادامه وضع موجود و تداوم شکـاف  
در کلـیـه جـوامـع        .   برند نیز بیکار نیستند   های درون طبقاتی بهره می    

طبقاتی، دولت حامی مناسبات حاکم تنها از ابـزار سـرکـوب بـرای                  
. بـرد استمرار استثمار طبقاتی و تداوم تحمیق اجتماعی بـهـره نـمـی              

ها با وسایل گوناگون تبلیغـاتـی، فـرهـنـگـی،         های این دولت  ایدئولوگ
هنری، قانونی، آموزشی و مذهبی سرگرم تولید ایدئولوژی برای فریب و        

داران، و   سـرمـایـه   .   اندتشدید اختلاف میان کارگران و مردم زحمتکش 
صاحبان امتیازات طبقاتی و اجتماعی با امکانات فراوانی که در اختـیـار    

ی عـمـلـی و        خود را همواره به عنوان تنها گزینـه       “   ایدئولوژی” دارند  
 . کنندممکن تبلیغ و ترویج می

از یک سو، دنیایی که نظریه پردازان طبقات حاکم در برابر جامعه بـه               
کنند، آگاهی و معرفت اکثریت جـامـعـه را بـر              طور مرتب ترسیم می   

به مراتـب دشـوارتـر       “   سرمایه” سوخت وساز پیچیده و پنهان استثمار       
-ساخته است؛ زیرا یکی از شرایط حفظ  دولت متکی بر روابط سرمایه            

داری، پنداربافی طبقات فرودست نسبت به مشروعیت طبقات فرادست         
شالوده و ماهیت ایـن نـظـام         .   و عقلانی جلوه دادن این مناسبات است      

است که باید همیشه در سطح آگاهی کاذب و واقعیتی وارونه در ابهـام              
از این منظر، کل کارگران منافع خود را باید بـا            .   و آشفتگی باقی بماند   

 . ی بورژوا یک سان بینگارندمنافع طبقه
از سوی دیگر، ترکیب درونی طبقه کارگر همواره به اشکال گـونـاگـون              

در درون طبقه کارگر و به همیـن سـان در             .   مشکل آفرین بوده است   
میان کارگران یک بخش تولیدی و صنعتی و از آن پیچـیـده تـر، در                  

های متفاوتی از درک و خـودآگـاهـی      درون حتی یک کارخانه نیز لایه  
طبقاتی وجود دارد؛ کارگران ماهر و غیرماهر، کارگران متعلق به نژادها،          

کسـوتـان و     ها و مذاهب متفاوت، کارگران زن و مرد، پیش        اقوام، ملیت 
کننـد، از فـهـم و          به خاطر نقشی که در تولید ایفا می    . . .     کاران و تازه

های درون طبقاتـی از      این لایه .   شوندای برخوردار می  جداگانه“   منافع” 
های متفاوتی برخوردارند و دراغلب مواقع یکدسـت و    ها و آگاهی  تجربه

 . کنندمتحد عمل نمی

صدها تجربه مبارزاتی کارگران نشان از این واقعیت دارد که حتـی در              
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اوج دوران اعتلای مبارزه طبقاتی، با این که طبقه کارگر بـه سـطـح                 
یابد، با این وصـف،     بالایی از آگاهی طبقاتی و معرفت سیاسی دست می        

هایی از خود طبقه به آن درک نخواهند رسید و حتی به  صـفـوف                لایه
بدین سان، این تفاوت در بـیـن دو     .   شونددشمن طبقه خود ملحق می   

هـر دوی    .      جداگانه نیسـت   منافع طبقاتی لایه از طبقه کارگر بر سر       
هایشان را نباید صرفـا بـر        ها متعلق به طبقه کارگراند و تفاوت      این لایه 

شکاف درون طبقاتی را باید بـراسـاس     .   سر منافع متفاوت طبقاتی دید 
پیشینه و سنت مبارزاتی، پراکندگی یا نوع تشکل سازمانی، برنـامـه و              

و هژمونی سیاسی، پیونـدهـا و       استراتژی، آگاهی یا ایدئولوژی، رهبری    
های قومی، مذهبی، جنسیتی و نژادی و چندین عـامـل دیـگـر           ارتباط

حتی اگر بپذیریم که در دوران جنگ طبقاتـی،         .   مورد پژوهش قرار داد   
ی ایـدئـولـوژیـک      های وسیعی از کل طبقه کارگر خود را از سلطه         توده

بـرنـد، بـاز      سازند و به منافع طبقاتی خود پی میطبقات حاکم رها می 
هایی از همان طبقه به آگـاهـی لازم و         شاهد آن خواهیم بود که لایه  

کافی و مبارزه جویی سوسیالیستی برای دفاع از منافع طبقاتـی خـود              
 . دست نخواهند یافت

بدین سان، حتی اگر کل پرولتاریا از نظر سازماندهی طبقاتی در درون           
های کـارخـانـه و        های کارگری، کمیته یک تشکل واحد مانند اتحادیه    

هـای  های پیشرو و آگاه با لایـه      حتی شوراها سازمان بیابد باز الزاما لایه      
. ی کارگر یکسان عمل نخواهـنـد کـرد         مانده طبقه محافظه کار و عقب   

تجارب فراوان نشان داده است که اگر کارگران مـتـشـکـل در یـک                   
ی کارگری و حتی در یک بخش و واحد صنعتی و تولیـدی بـا         اتحادیه

هـای  چالش طبقاتی هیات حاکم روبرو شوند، در نبرد طبقاتی واکنـش          
این نکته در مـورد احـزاب         .     متفاوت و حتی متضادی خواهند داشت     

طـبـقـه    “   یتـوده ” ها و    ی تمام این لایه   سوسیالیستی که در برگیرنده   
کند؛ احزابی با برنامه و ساختاری همانند احـزاب      کارگراند نیز صدق می   

 . سوسیال دموکرات

ی کارگران سوسیالیست صرفا در     ی طبقه کارگر، و به تبع آن لایه       توده
ای که براساس نظام طبقاتی شکل گرفته است کار، زنـدگـی و            جامعه

چنان که گذشت، نظام سرمایه داری برای حفظ خود         .   کنندمبارزه نمی 
های آشکـار  های اجتماعی نیز هست؛ شکل    ها و نابرابری  متکی بر تفاوت  

های اجتماعی مردسالارانه، پدرسالارانه و نژادپرستانه از یـک           نابرابری
های کهن مذهبی، قومی و مـلـی از سـوی              ها و اختلاف  سو، و تفاوت  

هـای  ی مواردی است که ردیابی آن برای توضیح شکـاف دیگر، از جمله  
مـیـان   “   آگاهـی ” ناموزونی تکوین   .   تراستدرون طبقاتی کارگران آسان   

برای توضیح  .   کندتر عمل می  صفوف طبقه کارگر اما، پیچیده تر و ژرف       
 : این نکته باید به چند مثال تاریخی در جنبش کا رگری اشاره کرد

 
-ی جنبش کارگری در زمان حیات مارکس آغاز می        از تجربه  -1

هـای   در فرانسه و اروپا یکی از مهم ترین تـجـربـه   1848انقلاب  .   کنیم
مارکس و فردریک انگلس در رابطه  بـا  . جنبش کارگری را در بر داشت 

تحلیل پیکار طبقاتی در فرانسه و صف بندی نیروهای متخاصم نـکـات           
 . ای را ذکر کرده اندارزنده

ایـن  .    فرانسه، حکومت موقت روی کار آمـد       1848بعد از انقلاب فوریه     
در “   گارد متـحـرک  ” .   را تشکیل داد  “   گارد متحرک ” درنگ  حکومت، بی 

. ای عمل کـرد    سرکوب جنبش کارگری در ماه ژوئن به شکل وحشیانه        
ای از کـارگـران       لایـه ” مارکس و انگلس اعضای این گارد را علاوه بر           

ی ، ترکیبی عمدتا متشکل از لومپن پرولتاریای سازمان یافـتـه          “ پاریس
دزدان، ولـگـردان خـیـابـانـی،          شهر پاریس ارزیابی کردند؛ گدایان، دله     
متشکـل شـده     “   گارد متحرک”قماربازان، خانه بدوشان و تبهکاران در  

البته انگلس اذعان دارد که برخی از کارگـران پـاریسـیِ عضـوِ              .   بودند
 ماهه بـه صـفـوف کـارگـران            4، در مدتِ این فرآیند      “ گارد متحرک ” 

جنگجوی سنگرها، که در    “   کله پوکان ” ی این   انقلابی پیوستند اما بقیه   
انقلاب فوریه با شجاعت به روی سربازان حکومتی آتش گشوده بودنـد،          

، بـا    “ گارد مـتـحـرک     ”این بار در لباس سربازان حکومت موقت یعنی  
ترین رفقای کارگر خود ، بهترین و انقلابیسو  30ی  دریافت مبلغ روزانه  

تحلیل مارکس و انگلس از ترکیب طبقاتی نیروهـای         .   عام کردند را قتل 
براین منطق استوار شده بود که در واقـع           “   گارد متحرک ” ضدانقلابی  

پـرولـتـرهـای پـاریـس         بورژوازی فرانسه با بسیج و سازماندهی لومپن      
 . توانست کارگران انقلابی را درهم بکوبد

هایی که به تازگی صورت گرفته روشن شده است کـه  اما بنا به پژوهش   

حتی اگر کل پرولتاریا از نظر سازماندهی طبقاتی        
هـای  در درون یک تشکل واحد مانند اتحـادیـه       

های کارخانه و حتـی شـوراهـا         کارگری، کمیته 
های پیشرو و آگاه بـا      سازمان بیابد باز الزاما لایه    

ی کارگـر  مانده طبقههای محافظه کار و عقب  لایه
 . یکسان عمل نخواهند کرد
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یعنی بازوی ضدانقـلاب،  “   گارد متحرک” ترکیب و ماهیت طبقاتی افراد   
“ های ملـی کارگاه” با ترکیب درون طبقاتی کارگران انقلابی متشکل در         

 )8. (تفاوت چندانی نداشت
. ایـم در ایران نیز شاهد این شکاف درون طبقاتی کـارگـران بـوده            -2

توان ذکر کرد کارگران و کارمندان پـالایشـگـاه      ای که می  بهترین نمونه 
ترکـیـب کـارکـنـان ایـن           .   است 1357نفت تهران در فرایند انقلاب  

ی کارگران و کارمندان آبـادانـی و         پالایشگاه به طور عمده دربرگیرنده    
برای راه اندازی پالایشگاه تهران، کارفرمایان در دوران رژیم    .   تهرانی بود 

پادشاهی ناگزیر بودند که شماری از کارکنان باتجربه را از پـالایشـگـاه              
شهر آبادان و صنایع نفت و پتروشیمی خوزستان برای راه اندازی تولید           

 حـدود یـک       1357پس از راه اندازی، تا سال       .   به تهران منتقل کنند   
چهار پنجم  .   پنجم کارکنان این پالایشگاه از تهران استخدام شده بودند        

ایـن  .     دیگر، از کارکنان صنایع نفت در خوزستان استخدام شده بودنـد          
های زیادی شده بود؛ چرا که کارگران آبـادانـی،           مساله باعث کشمکش  

های سازماندهی و مبارزاتی طولانی بودند و نسـبـت بـه               دارای سنت 
کارکنان تازه استخدام شده از تهران، از تعدادِ بیشتر و هم چنین سطح           

به همین دلیل، در    .   آگاهی طبقاتی و همبستگی بهتری برخوردار بودند      
انتخاب نمایندگان، با توجه به تعداد زیاد کارگران آبادانی، هـمـیـشـه               

از سوی دیگـر،    .   شدندنمایندگان مورد نظر کارکنان آبادانی انتخاب می      
این دسته از کارگران ماهر به سبب سابقه و تخصصی که  داشـتـنـد،                 

های بالای کاری و سطـح      نسبت به کارگران تازه استخدام شده، از رتبه       
های درون طبـقـاتـی،    “ نابرابری” این  .   دستمزد بیشتری برخوردار بودند   

های زیادی میان کارگران و کارمندان آبادانی و         ی درگیری پیش زمینه 
 . تهرانی را فراهم آورد

هـای درون    مدیران و کارفرمایان پالایشگاه با شناخت از این شـکـاف           
پردازی و تشدید اختلافات    طبقاتی، و در همکاری با ساواک، به دسیسه       

 کارفرمایان چندیـن بـار     57های پیش از انقلاب  در سال .   پرداختندمی
موفق شدند که با ایجاد تشنج میان کارکنان آبادانی و تهرانی مـوجـب              

 . تفرقه شوند و حتی چندین بار کار را به زدوخورد کشاندند
، در پالایشگـاه تـهـران      1357ی انقلاب   در ادامه این روند و در آستانه      

ی مخفی نفت، گاز و پتروشیمی کارگران و کارکنان تشـکـیـل              کمیته
این کمیته در سازماندهی اعتصاب سراسری و مهم صنایع نفت          .   گردید

پـس از    .   که موجب فروپاشی نظام پادشاهی شد، شرکت فعال داشـت      
قیام بهمن ماه، ناهمگونی درون طبقاتی کارگران و کارکنـان شـرکـت            

در این فـرایـنـد،      .   نفت دوباره نمایان گشت و پس از مدتی تشدید شد  

ی مخفی کارگران و کارکنان نفت، گاز و پتروشیـمـی           افرادی از کمیته  
که در سرنگونی نظام پادشاهی فعالیت کرده بودند به عضویـت حـزب              

پس از چندی هیات حاکـمـه جـدیـد در         .   جمهوری اسلامی درآمدند  
-داخل پالایشگاه نفت، مانند سایر واحدهای تولیدی و صنعتی، انجمـن      

این انجمن ها، بازوی نیروهای ارتـجـاعـی         .   های اسلامی به راه انداخت    
در .   آمدندهای واقعی کارگران به شمار می     برای نابودی شوراها و تشکل    

های میان کارگران آبادانی با کارگران تهرانی       این دوره است که اختلاف    
های کارگران مذهبی و غیرمذهبی جای آن را          فراموش شد و اختلاف   

و فعال عضو انجمن اسلامی سپس در یـک          “   مذهبی” کارگران  .   گرفت
، تمامی افراد فعـال در      60اقدام هماهنگ و سراسری، در دی ماه سال         

 .  شوراهای کارگران و کارکنان نفت را بازداشت و روانه زندان کردند
در بریتانیا، در قرن نوزدهم کارگران ماهر متعلق به یـک بـخـش                    -3

این دستـه از     .   صنعتی و واحد تولیدی، پیشتاز مبارزات کارگری بودند       
کـارگـران عضـو      .   ها متشکل کرده بـودنـد     کارگران خود را در اتحادیه    

هایی که ایجـاد کـرده       شان و به دلیلِ تشکل    ها به سبب مهارت   اتحادیه
بودند، نسبت به کارگران غیرماهر از دستمزد نسبتا بهتری بـرخـوردار             
شده بودند و البته برای حفظ این موقعیت، بسیار محافظه کارانه عمـل             

، مخالف سازماندهی مشترک    “ پیشتاز” این دسته از کارگران     .   کردندمی
از آن بدتر،  !   ی واحد بودند  با کارگران غیرماهر در چارچوب یک اتحادیه      

های کارگری بریتانیا مخالف عضویت زنان و جوانان، که اغـلـب            اتحادیه
های کـارگـری     دادند، در اتحادیهبخش کارگران غیرماهر را تشکیل می  

 . حدود نیم قرن طول کشید تا این وضعیت تغییر کرد. بودند
ی شروع جنگ جهانی اول و نیاز به یک دگرگونی اساسی در            در آستانه 

ای مـیـان     ی تـازه   داران، مرحله مناسبات دولت نگهبان منافع سرمایه    
. “ سرمایه داری دولتـی   ” ظهور  :   روابط کار و سرمایه در بریتانیا آغاز شد       

دولت بریتانیا واحدهای صنعتی و تولیدی عمده را کـه در تـمـلـک                  
بخـشـی از     .   خصوصی سرمایه داران بود خرید و به تملک خود درآورد         

های کارگری بریتانـیـا،     گرای حزب کارگر و اتحادیه    گرایش های اصلاح  
 ) 9. (این عمل را به عنوان اقدامی سوسیالیستی ستودند

به هر حال، همانطور که اشاره شد، تحول در صنایع و نیازهای جنگـی،           
بـا آغـاز     .   به ناگزیر موجب تغییر در مناسبات درونی کارگران گـردیـد          

اغلب کشورهایـی   .   جنگ جهانی اول، این تحولات شدت بیشتری یافت       
 .که در جنگ شرکت داشتند نیز همین مسیر را طی کردند

فناوری .   جنگ جهانی نیاز به آفرینش فناوری نو را سرعت بخشیده بود          
نوین حجم تولید محصولات صنعتی و نظامی را بسیار زیـاد و آسـان                
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این تغییرات موجب شده .  کرده بود 
بود که کارگران ماهر که از نـظـر          
سطح دستمزد همواره از موقعیـت      
بهتری برخوردار بودند، رفته رفتـه      
موقعیت پیشین خود را از دسـت        

این امر در مورد فلـزکـاران   .   بدهند
بیشتر از سایر کارگـران مشـهـود         

 .بود

از سوی دیگر، بخش مهمی از نیروی کار و کارگران ماهر بـه             
به جای کارگران به جبهه رفته، نیروی .   های جنگ اعزام شده بود    جبهه

. شد، جایگـزیـن شـده بـود        کار جدیدی که عمدتا از زنان تشکیل می      
کارگران زن و همچنین کارگران غیرماهر با استفاده از فناوری مدرن و            
وضعیت جدیدی که در تولید محصولات صنعتی جایگزین شـده بـود             

ها و مهارت زیاد، همان کارهای قبلی کارگران ماهر         بدون داشتن تجربه  
وضعیت جدید با توجه با طـولانـی شـدن           .   دادندرا به آسانی انجام می    

جنگ و رشد آگاهی عمومی، دستکم از دو جنبه تاثیرات عمیـقـی در               
 :آگاهی کارگران گذاشت

ها فلزکاران برای حفظ موقـعـیـت        نخست، کارگران ماهر و در راس آن      
این دسـتـه از      .   جو شده بودند  العاده رادیکال و مبارزه   پیشین خود فوق  

کارگران که به نسبت دیگران از تجارب سازماندهی صنفی بـیـشـتـری       
برخوردار بودند، در این دوره به عنوان پیشگام جنبـش کـارگـری در                
بریتانیا و اروپا شناخته شدند؛ تقریبا رهبری تمام مبارزات در سـراسـر             

 . اروپا در دست کارگران فلزکار قرار گرفت
هـای  های درون طبقاتی و یکدست شدن مهارت     شدن شکاف دوم، با کم  

فردی میان کارگران ماهر و غیرماهر و کارگران زن با مـرد، صـفـوف                 
ها و واحـدهـای تـولـیـدی و            ی قبلی طبقه کارگر در کارخانه     پراکنده

های کارخانـه   کمیته.   صنعتی رو به سوی همدلی و هم آهنگی گذاشت        
های کارخانه بـه     کمیته.   ظرف و بستر مناسبی برای این هماهنگی بود       

. سرعت بعد از جنگ جهانی اول  رو به زایش و گسترش نهاده بـودنـد         
. ها ارجحیت داشتهای کارخانه نسبت به اتحادیه   شکل سازمانی کمیته  

های کارگری در محیط  کار و کارخانه و به طور مستقیم مجمع             کمیته
های کارگران، چه مرد و چه زن،        ی لایه همه.   کردندعمومی برگذار می  

هـای  و چه ماهر و چه غیرماهر در مجامع، مباحث و انتخابات کمـیـتـه         
هـای قـبـلـی       در این تجمعات کارگری شکاف    .   کارخانه حضور داشتند  

یافت و موانع پیشـیـن را کـه از             درون طبقاتی به سرعت کاهش می     

وحدت طبقه کارگر جلوگیری کرده  
ناگفتـه  .   داشتبود، از سر راه بر می     

هـای  نباید گذاشت که این کمیـتـه     
کارخانه در دوران  پایانـی جـنـگ       
جهانی اول و با رادیکالیـزه شـدن         
جنبش عمومی مـردم در اروپـا،          

هـای  همگی مـبـدل بـه نـطـفـه           
شوراهـای کـارگـری در اغـلـب            
کشورهای درگیر جنگ و به ویـژه        

 .بریتانیا، آلمان، ایتالیا و روسیه شدند
اعتصاب بزرگ معدنچیان بریتانیا علیه حکومتِ مارگارت تاچر نـیـز            -4

 هـزار نـفـر از          200 نزدیک بـه    1984در سال .   بسیار آموزنده است 
نظیر هـمـسـران و       کارگران معادن ذغال سنگ بریتانیا با پشتیبانی بی       

اعضای خانواده خود برای جلوگیری از بسته شدن معادن ذغال سنـگ            
. این اعتصاب به مدت یک سال طـول کشـیـد       .   دست به اعتصاب زدند   

بخش مهمی از کارگران طی این اعتصاب بزرگ و تهاجمی بـه شـدت               
تر با ماهیـت    سیاسی شده و در اوج نبرد، به منافع طبقاتی و از آن مهم            

ها و دولت نگهـبـان مـنـافـع           مناسبات اجتماعی و نقش پلیس، رسانه     
اما همان هنگام که اکثریتی از کارگـران بـه           .   داران آشنا شدند  سرمایه

معرفت سیاسی دست یافتند، اقلیتی از همان بخش صـنـعـتـی و از                
ایـن لایـه از       .   شکنی روی آوردنـد     اعضای همان اتحادیه به اعتصاب    

شـکـنـان بـه       اعتصـاب .  شکنی بسنده نکردندکارگران صرفا به اعتصاب 
دست زدند و در رقابـت و بـرای           “   اتحادیه ملی معدنچیان  ” انشعاب از   

ی دیـگـری پـایـه         درهم شکستن مقاومت اکثریت معدنچیان اتحادیه     
 . گذاشتند

 از سطح نسبتا بالایـی از    1984معدنچیان بریتانیا، از سال ها پیش  از  
آگاهی طبقاتی برخوردار بودند و در واقع پیشاهنگ جنبش کـارگـری             

ای با این حال، این تجربه نشان داد که لایـه         .   آمدندبریتانیا به شمار می   
ی رزمنده کارگران معادن، با وجود سنت مـبـارزاتـی           از اعضای اتحادیه  

ای بـرای   طبقه” طولانی و عمیق این اتحادیه، نه تنها به درک و آگاهی            
ترین لحظاتِ مبارزه، با ایجاد شکـاف در         نرسید، بلکه در حساس   “   خود

آگاهی به ضرورت سازماندهی    .   صفوف طبقاتی به جبهه دشمن پیوست     
طبقاتی، الزاما به معنی کسب معرفت برای جنگ طبقاتی و جسـتـجـو            

ی سوسیالیستی نیست؛ بلکه این امر همواره یکی از          برای یافتن گزینه  
معضلات اساسی نظری پیرامون چگونگی تحول پرولتاریا از طبقـه ای            

ی شروع جنگ جهانی اول و نیـاز بـه یـک              در آستانه 
دگرگونی اساسی در مناسبات دولت نگهبـان مـنـافـع            

ای میان روابط کار و سرمایـه       ی تازه داران، مرحله سرمایه
 . “سرمایه داری دولتی”ظهور : در بریتانیا آغاز شد
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 .در خود به طبقه ای برای خود بوده است
ها  و تـظـاهـرات          گیری پیکت در واقع، در اعتصابات کارگری و شکل      

هـا و واحـدهـای        ی کارخانـه  گران در بیرون دروازه   ی اعتصاب ایستاده
افتد؛ به سـخـن دیـگـر،          تولیدی و صنعتی، این امر همواره  اتفاق می        

داران ی مستقیم با کارفرمایان و سـرمـایـه         ِ کارگران برای مقابله   پیکت
بلکه کارگران اعتصابی برای جلوگیری از ورود بخش اعتـصـاب           .   نیست

 . زنندشکن خود طبقه کارگر هست که دست به این عمل می
ای دیگر نیز مورد بـررسـی   های درون طبقاتی را باید از زاویه      نوسان  -5

ی اعتصاب کارگران معادن بریتانیا را مورد بازنگـری      اگر تجربه .   قرار داد 
ی فراز  قرار دهیم، درس دیگری را درباره     

شرکـت  .   آگاهی طبقاتی خواهیم آموخت   
ها هزار نفر از همـسـران و         و حمایت ده  

ی معدنچیان بریتانـیـا از       اعضای خانواده 
این اعتصاب یک ساله بخش مهـمـی از          

. زده کرده بـود   جنبش کارگری را شگفت   
حکومت مارگارت تاچر از هر تـرفـنـدی         
برای درهم کوبیدن این اعتصاب استفاده      

 .کرد

البته طبقه حاکمه، همواره برای درهـم        
کوبیدن مقاومت کـارگـران مـبـارز، از           

. کـنـد  ی درون طبقاتی آغـاز مـی        ی سازمان نیافته  ترین حلقه ضعیف
های وابسته به حکومت خانم تاچر تـا قـبـل از              پردازان و رسانه  نظریه

 معدنچیان، به شکلی گسترده و در اغلـب مـواقـع، از               1984اعتصاب  
واقـعـیـت    .   کـردنـد  شکنی استفاده مـی   همسران کارگران برای اعتصاب   

جاست که بخش مهمی از همسران کـارگـران و           دردناک اجتماعی این  
طبقات زحمتکش درچاردیواری منازل خود به شکلی سنتی و اتمـیـزه          

هـای  به همین دلیل و به سـبـب نـابـرابـری         .   اندبه کارخانگی مشغول 
ی آگاهی سیاسی همسران    های درون طبقاتی، درجه   جنسیتی و شکاف  

کارگران، معمولا نسبت به کارگران مرد به دلایل تاریخی، فرهنگـی و             
داری های تبلیغاتی جامعه سرمایـه دستگاه.   تر بوده است  اجتماعی پایین 

های تولید عقیدتی بـورژوازی،   دستگاه.   به خوبی از این امر آگاهی دارند      
هنگامی که یک اعتصاب به درازا بکشد و فشارهای اقتصادی افـزایـش      

-بیابند، با ترفندهای حساب شده و هماهنگ، هـمـسـران اعـتـصـاب               
کـارفـرمـایـان بـه        .   دهندکنندگان را هدف تبلیغات سوء خود قرار می       

کنندگان نسبـت بـه      های اعتصاب اند که همسران و خانواده    خوبی آگاه 

پذیر و به   ی کارگران اعتصابی، آسیب   ی جمعی و مقاومت یکپارچه    اراده
ی حـاکـم بـا بسـیـج            بدین سان، کارگزاران طبقه .   اندشدت شکننده 

هـای  همسران کارگران علیه اعتصاب، بارها موفق به تشدید ناهنجـاری         
ی طبقه کارگر برای ادامه اعتصاب      درون خانوادگی و سست شدن اراده     

در تاریخ مبارزات کارگری بارها شاهد سازماندهی تظاهـرات و     .   اندبوده
امـا در اعـتـصـاب         .   ایمهمسران کارگران بوده  ِ  های ضداعتصاب پیکت

بلکه بـه وارونـه،      .   کارگران معادن ذغال سنگ بریتانیا این اتفاق نیفتاد       
همسران کارگران اعتصابی دوش به دوش و حتا در مواردی پیشاپیـش            

جنبش کارگری شاهد سطح بـالایـی از     .   کارگران اعتصابی ظاهر شدند   
ی پیدایش و افزایش آگاهی طبقاتی میان همسران و اعضای خـانـواده            

همسـران کـارگـران بـا         .  معدنچیان بود 
های محلی و    سازماندهی خود در انجمن   

های پشتیبان، و شرکت    ای و گروه  منطقه
ها و تظاهرات خیابـانـی، امـور         در پیکت 

 .بردندمبارزاتی را به جلو می
پیش از این اشاره شد که سیر        -6

صعودیِ آگاهی طـبـقـاتـی و رشـد و              
گسترشِ معرفت اجتماعی، یک سویه و       

برای توضیـح تـغـیـیـر         .   صعودی نیست 
“ آگـاهـی  ” های معرفتی و فـرود        نوسان

 بـاز    1984های معدنچیان در اعتصاب ی خانوادهطبقه کارگر به تجربه   
المـلـلـی در اعـتـصـاب           گردیم؛ همبستگی شکوهمند جنبش بین    می

عـلاوه بـر     .   معدنچیان بریتانیا برای فعالان کارگری غرورآفـریـن بـود          
ها نفر از اعضا و فعـالان جـنـبـش            های مالی و سیاسی میلیون    حمایت

ی جهانی، هزاران نفر از کارگران مهاجر مقیم بریتانیا         کارگری در عرصه  
. نیز به شکلی گسترده و همه جانبه از این اعتصاب پشتیبانی کـردنـد              

کارگرانی که  سنتا و عمدتا از مهاجران و پناهندگان ایرلندی، یهـودی،         
جزایر دریای کارائیب، پاکستانی، هندی، ترک و کرد تبـار بـودنـد در           

های پشتیبانی اعتصاب معدنچیان متشکل شدند و به جمع آوری          گروه
کمک مالی و حمایت سیاسی و اجتماعی بـرای پـیـروزی کـارگـران                 

حامی اعتـصـاب در     “   تبارانخارجی” شبانه روز صدها نفر از     .   پرداختند
هـای  های کـارگـری دوش بـه دوش خـانـواده               ها و شهرک  دهکده

هـای  ها و بـاشـگـاه       ها، کانون اعتصابگران در صفوف تظاهرات و پیکت     
های کارگری، بـه  ی معدنچیان یا سایر ارگان    خدماتی وابسته به اتحادیه   

هایشان با چشـمـان خـود        معدنچیان و خانواده.   فعالیت مشغول بودند  

شکست معدنچیان به صورت نـقـطـه        
عطف مهمی در جنبش کارگری بریتانیا      

طبقه حاکم بـا     .   و سپس جهان درآمد   
های نئولیبرالیِ مارگارت   اتخاذ سیاست 

تاچر و رونالد ریگان، ترکیب اجتماعـی       
-ی بـیـن    طبقه کارگر را نیز در عرصه     

 . المللی دگرگون کرد
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دیدند همبستگی مادی و معنوی جنبش بین المللی طبقه کارگر را می          
 . کردندو ستایش می

دیری نپایید که شـکـوفـایـی آگـاهـی         .  اما معدنچیان شکست خوردند 
شدن مـعـادن و       با شکست اعتصاب و بسته    .   طبقاتی پژمرد و خشکید   

الـمـلـلـی بـر        اخراج کارگران تاثیرِ این روندِ پراهمیتِ همبستگیِ بیـن      
طبقاتی بسیاری از اعضای اتحادیه ملی معـدنـچـیـان رنـگ              “   آگاهی” 

از آن تاریخ بیش از بیـسـت   .   باخت، تضعیف شد و سپس از میان رفت    
 در   1984از دویست هزار کارگری که در سال      .   سال سپری شده است   

 هزار نفر در مـعـادن        4اکنون تنها نزدیک به     کردند، هم معادن کار می  
تقریبا تمامی دستاوردهای معدنچیان    .   خصوصی شده مشغول به کاراند    

نسبت بـه   “   آگاهی” به همین سان،    .   به دست هیات حاکمه نابود گردید     
. ی کارگران محو شـد     همبستگی جهانی طبقه کارگر از ذهن و خاطره       

ترین مناطق  جوترین و آگاه  به طوری که سال گذشته در یکی از مبارزه        
-اعتصابی یورکشایر، مردم آن منطقه که عمدتا از کارگران و خـانـواده            

های معدنچی برخاسته و در راس مبارزات یک سـالـه بـودنـد، بـرای           
جلوگیری از احداث یک خوابگاه مخصوص پناهندگان بـا شـعـارهـای              

پراکنی های سخن ترین رسانه ها و بنگاه    نژادپرستانه، همصدا با ارتجاعی   
کارگرانی که بـرای مـدت چـنـدیـن دهـه               !   دست به تظاهرات زدند   

المللی بودنـد در    ی کشوری و بین پیشاهنگ جنبش کارگری در عرصه    
-های درون طبقاتی مبدل شـده     ترین لایه عرض دو دهه به عقب افتاده     

 . اند

شکست معدنچیان به صورت نقطه عطف مهمی در جنبش کـارگـری             
هـای  طبقه حاکم با اتـخـاذ سـیـاسـت         .   بریتانیا و سپس جهان درآمد    

نئولیبرالیِ مارگارت تاچر و رونالد ریگان، ترکیب اجتماعی طبقه کارگر          
هـا  حاصل ایـن سـیـاسـت       .   المللی دگرگون کرد  ی بین را نیز در عرصه   

یافته و آگاه طبقـه     موجب شده است که بخش مهمی از نیروی سازمان        
ی سالها مبارزه و تجربه،    کارگر، به عنوان یک طبقه متشکل و باپشتوانه       

بـرای  .   در اغلب کشورها از بـیـن بـرود         “   جهانی شدن ” در این فرایند      
مثال، در بریتانیا، در آغاز قرن بیستم شمار کارگران و کارکنان صنایـع             

اکنـون  اما هم. رسیدو معادن ذغال سنگ به نزدیک یک میلیون نفر می 
-شمار معدنچیان، باراندازان و فلزکاران بر روی هم از شمار مـاشـیـن              

چیان و کارشناسان فنی مراکز خدماتی و اطلاعـاتـی بـه        نویسان، تلفن 
البته ترکیب طبقه کارگر در بریتانیا، همانند سـایـر          .   مراتب کمتر است  

داری همواره تغییر یافته اسـت؛       کشورها، از آغاز پیدایش نظام سرمایه     
در قرن نوزدهم کارگران صنایع بافندگی و ریسندگی ترکیـب اصـلـی              

ی بـعـدی تـحـولاتِ         در مرحلـه  .   دادندجنبش کارگری را تشکیل می    
داری، در آغاز قرن بیستم فلزکاران، معدنچیان و باراندازان سهم          سرمایه

چـیـان،   اساسی داشتند و هم اکنون، در آغاز قرن بیست و یکم، تلـفـن            
کارمندان و متخصصان امور فناوری اطلاعاتی و مراکز خدماتی بـخـش            

جالب اینجاسـت  .   شوندی کارگر بریتانیا را شامل می   بزرگ و مهم طبقه   
حـتـی در ایـن        “ کارگران جدید بریتانیایی”که بخش قابل اهمیتی از  

کارگران امور خدمـاتـی و اطـلاعـاتـی            !   کنندکشور زندگی و کار نمی    
بریتانیا از هزاران کیلومتر فاصله و با فرهنگ و سنتـی مـتـفـاوت، در             

کنند و از آنجا مشـغـولِ ارائـه          کشورهایی مانند هندوستان زندگی می    
این !   داری بریتانیا هستندخدمات و فروش نیروی کار خود برای سرمایه   

تمام این  .   داری رخ داده است   گونه تغییرات در اغلب کشورهای سرمایه     
تغییرات جدید درترکیب اجتماعی طبقه کارگر معاصر، بر مـعـضـلات             

سیاسی “   آگاهی” قبلی ناهمگونی درون طبقاتی و مشکلات فراز و فرود          
 .          اندافزوده

 

 سوسیالیسم و طبقه کارگر

 

ای نیست کـه در      ی کمونیستِ جنبش کارگری این امر ساده      برای لایه 
ی طبقه کارگـر    یک چالش نظری برای آحاد جامعه، و به ویژه کل توده          

ی نـیـز     “ جهـان دیـگـر     ” و اکثریت زحمتکش، ثابت کند که سامان و         
آیـنـد کـه پـیـش از            ها در جهانی به دنیا می     انسان.   پذیر است امکان

-گشودن به جـهـان فـی     تولدشان ساخته شده است و در هنگام چشم    
کنـنـد و     نوزادان در چنین دنیایی زندگی را آغاز می.   الحال وجود دارد  

بنابراین قوانین، فرهنگ، اخلاقیات، عـادات، آداب و           .   شوندبزرگ می 
-های قوی پیدا مـی    ها ریشه ی انسان رسوم کهنِ این جامعه در اندیشه     

هـا  بشر در هنگام رشد، تمام این میراث به جا مـانـده از قـرن            .   کنند
ی طبقاتی گذشته و حـال      حاکمیت مناسبات نابرابر اجتماعی و جامعه     
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 . بخشدرا در خود نهادینه و درونی کرده و به آن صورت ذهنی می

هـا و    افزون براین، طبقه کارگر و اکثریت مردم  هـمـواره بـا مشـغلـه                 
های روزانه همراهِ دردها و دلخوشی های گوناگون در جـهـت             گرفتاری

از همین رو، این نظـریـه       .   اندتامین زندگی و بقای خود دست به گریبان       
ی جهانی می تواند بابرنامه، سنجیده، دلبخواه، آگاهانه، بهتر و          که جامعه 

چرا؟ .   به نحوِ بنیادین دگرگون بشود، از اندیشه و تصورشان به دور است           
ی وسیع مردم، تصور و امکان یـک        نخست، برای توده  :   به دو دلیل عمده   

آمیز شرایط موجود   ی ممکن و عملی که به شکلی موثر و موفقیت         گزینه
دوم، خروش بر نهادهـای قـدرت و بـه             .   را دگرگون سازد دشوار است    

چالش کشیدنِ امتیازهای طبقاتی، و جایگزین ساختن آن با ساختـار و             
ای که دارنـد، دور      ای  یک سر متفاوت و متضاد با آگاهی و تجربه          برنامه

بدین سان، حتی هنگامی که کسی  .   کندنتیجه جلوه می  از دسترس و بی   
کشـد، در    از آحاد جامعه روابط، نهادها و مناسبات موجود را به نقد مـی  

بیشتر موارد و به احتمال بسیار، هنوز نظر و احساسی تقدیرگرایـانـه و               
چرا که او سالیان دراز این باور را پذیرفته اسـت کـه               .   جبرگرایانه دارد 

از .   توان انجـام داد    برای تغییر واقعی وضعیت موجود چندان کاری نمی       
ای این رو ضمن پذیرش روابط موجود، در بیشتر اوقات، تمایل به برنامـه     

 . و اصلاح گرایانه خواهد یافت“ بی دردسر”

ای طبقه کارگر نیز از ایـن         های توده ها و سازمان  اعضای رادیکال حزب  
نظم مـوجـود   “   آرامش” خطِ سیر مصون نیستند؛ این افراد که در دوران          

ی اقتصادی و رفـاهـی جـنـبـش           های روزانه فعال هستند یا در فعالیت    
شوند یا با کسب موقعیت شغلی بهتر، بـه تـدریـج از               کارگری غرق می  

های کارگری  گردند و در پشت میزهای دفاتر اتحادیه      محیط کار دور می   
هـای صـنـفـی و         زنی کارمندان تمام وقت سازمان    چانه.   شوندفاسد می 

“ عقل سلـیـم   ” ای کارگری با مدیران و کارفرمایان، موجب پیدایش         توده
 . کندگرایی را به شدت تقویت میگشته و تمایل به اصلاح

داری داری، فئودالی و پیشاسرمـایـه     برخلاف جوامع باستان و روابط برده     
-ای آشکار داشت، در مناسبات سرمایـه      که شکل استثمار طبقاتی چهره    

داری، سوخت و ساز استثمار و روابط کار و سرمایه،  برای زحمتکـشـان         
بـنـابـرایـن، در دوران         .   جامعه، شکلی پوشیده  به خود گرفتـه اسـت          

و “   سـرمـایـه   ” مبارزه طبقاتی  افشای ماهیت استثمارگرایانـه    “   آرامشِ” 
العاده پیچیده و دشـوار  ی کارگر فوقی طبقه نظام متکی برآن برای توده    

شناسی رازوارگی حرکت سرمایه، شناسایی نـاهـمـگـونـی            آسیب.   است
های درونی پرولتاریا همواره یکـی از        طبقاتی و منشاء ناموزونی و شکاف     

مسائل عاجل جنبش سوسیالیستی و قشر آگاه طبقه کارگـر از زمـان               
 . مارکس تا به حال بوده است
هـای درونـی را در         ی طبقاتی این شکاف   مارکس بر آن بود که مبارزه     

های کارگری، اتحادیه و کـمـون، و         هایی مانند انجمن  چارچوب سازمان 
یک :   همراه با رهبری یک سازمان سیاسی انقلابی برطرف خواهد ساخت         

ی توده طبقه کارگرهـمـراه بـا         سازمان حزبی و سیاسی که دربرگیرنده     
مارکس این درک از    .   ناهنجاریِ درون طبقاتی و ناموزونیِ اجتماعی باشد      

او پـس  .   سازماندهی سیاسی طبقه کارگر را تا پایان عمر خود حفظ کرد          
گاه تـغـیـیـری      از تجربه کمون پاریس و رشد سوسیال دموکراسی، هیچ        

های خود پیرامون شکل و ساختار سیاسی سازماندهـی         کیفی در دیدگاه  
دیگر رهبران جنبش سوسیـالـیـسـتـی         .   سوسیالیستی طبقه کارگر نداد   

چون انگلس، کائوتسکی، پلخانف، رزا لوکزامبورگ و تروتسکی نیز تحت          
پـردازان  هیچیک از این نظـریـه     .   ی مارکس قرار داشتند   تاثیر این نظریه  

جنبش کارگری به چگونگی حل این معضل جنبش سوسـیـالـیـسـتـی                
تنها این ولادیمیر لنین بود که برای فائق آمدن بر این معضل            .   نپرداخت

جنبش انقلابی طبقه کارگر و سوسیالیسم به بررسی، انتقاد، سازماندهی          
 .بلشویسم حاصلِ چنین فرآیندی بود. گری پرداختو دخالت

  1385آذرماه 

 

 ...ادامه دارد

 
رزا لوکزامبورگ، مقاله ناتمام انقلاب روسیه، تاکیدها از رزا        -1 ·

 .لوکزامبورگ است

ویکتور سرژ، کتاب انقلاب در مـعـرض خـطـر، چـاپ                   -2 ·

مبارزه طبقاتی  افشای ماهیـت      “   آرامشِ” در دوران   
و نظام متکی برآن بـرای      “   سرمایه” استثمارگرایانه  

العاده پیچیده و دشـوار    ی کارگر فوقی طبقه توده
شناسی رازوارگی حرکت سـرمـایـه،       آسیب.   است

شناسایی ناهمگونی طبقاتی و منشاء ناموزونـی و         
های درونی پرولتاریا همواره یکی از مسائـل        شکاف

عاجل جنبش سوسیالیستی و قشر آگاه طـبـقـه          
 . کارگر از زمان مارکس تا به حال بوده است



                49                                             2007فوریه   - 85بهمن   -شماره اول   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 . تاکیدها از ویکتور سرژ  است. انگلیسی، انتشارات ردوردز

، یک معرفی خیلی کوتاه، نوشتـه سـوزان     “آگاهی”جزوه  -3 ·
 2005بلک مور، انتشارات دانشگاه آکسفورد سال 

  214خانواده مقدس، نوشته مارکس چاپ فارسی صفحه          -4 ·
 .تاکیدها از مارکس است

چـاپ  .   ویکتور سرژ، کتاب انقلاب در مـعـرض خـطـر               -5 ·
 .انگلیسی از انتشارات ردوردز

نظریه انقلاب مارکس، نوشته هال دریپر، سیاسـت هـای      -6 ·
 565طبقات اجتماعی، جلد دوم به زبان انگلیسی صفحه 

 در پاریس تـوسـط       1534انجمن مسیحیانی که در سال        -7 ·
 .کشیشی به نام لویولا پایه گذاری شد

· 8- )   )Armies of the poor, by Mark Traugott 
براساس این پژوهش، هر دو نیروی انقلابی و ضدانقلابی، لایه         
های کم و بیش نزدیکی از پرولتاریای پاریس را در صـفـوف       

 یک بخش از 1848 در ژوئن   در واقع، .   خود جای داده بودند   
طبقه کارگر پاریس در برابر بخش دیگری از طبقـه کـارگـر              

 .قرار گرفته بود

جیمز کانلی، سوسیالیست انقلابی ایرلندی، به تمسـخـرِ           -9  ·
وی خـاطـرنشـان      .   ها پرداخـت  “ سوسیالیست” این دسته از    

ساخت که کنترل و مالکیـت دولـتـی ضـرورتـا اقـدامـی                  
طور بـاشـد     وی می پرسید که اگر این     .   سوسیالیستی نیست 

پس نیروی دریایی، شهربانی، سیستم قضایی، خبرچینـان و          
“ سوسیالیستـی ” داری را باید های سرمایه حتی جلادان دولت  

شان در استخدام همیـن دولـت     ارزیابی کرد؟ چرا که همگی  
های اصلاح گرایان مدافع طبقه “ ناله” جیمز کانلی به    .   هستند

بورژوا که مدعی هستند برای رفاه کارگران و مردم، ایـن یـا              
آن ملک و واحد تولیدی متعلق به بخش خصـوصـی را بـه                

ها پاسخ  ی ایرلندی تملک دولت درآورید، با شوخ طبعی ویژه      
 : دهدمی

تان توافـق   برنامه“   تملک” ها  در مورد بخش              ما سوسیالیست 
داریم؛ آری سلب مالکیت خصوصی بر وسایل تولیـد خـوب            

 تـمـلـک     کل حکومت را بـه است و کارگران آماده اند تا   
 . خویش درآورند

 

 

    
 

. یکی از گفتگوهای معاصر بحث سنت و سازگاری آن با جهان نو اسـت             
های سنتـی و    های سنتی، وسائل حمل و نقل سنتی و حتی خانه   جامه

ها به همراه بسیاری دیگر از چیزهای سنتی جای خود          وسائل درون آن  
در بسیاری از جوامع بشری اخلاق      .   را به وسائل و امکانات نو داده است       

، رفتار و آداب سنتی هم از میان رفته یا رو به زوال است اما هنـوز در           
در این میان جامعۀ مـا  .   اندمسائل فکری گروهی طرفدار سنت باز مانده      
ای در آن، سنت و مذهب را   وضعی استثنائی دارد، به این معنی که عده       

آنان از .   اند و از هریک به سود دیگری استدلال میکنند به هم پیوند زده   
اندیشمندانی که  مدافع سنت هستند کمک میگیرند و به گفتگـوهـای        

برای گشودن راهی در ایـن زمـیـنـه،           .   خود بنیادی فلسفی میبخشند   
بگذارید از تعریف سنت آغاز کنیم و آنگاه ببینیم که چه چیزی از آنچه       

 .میشنویم سنت است و چه چیزی نیست

بزرگترین دشواری ما در دادن تعریفی برای سنت و در نـتـیـجـه                 
گشودن راهی روشن برای هر گونه گفتگو این است که در مـذهـب و                
بویژه در اسلام سخن از سنت میرود و بخش بـزرگـی از بـاورهـا و                     

بگذارید چند سنت   .   دستورهای دینی ریشه در همین سنت دینی دارد       
ها با سـنـت دیـنـی در         غیر دینی را یاد آور شویم و ببینیم تفاوت آن      

نوروز ما سنت است، به این معنی که هیچ روشن نیست که از             .   چیست
چه روزگاری و به همت چه کسی یا بر پایۀ کدام اعتقاد پای گرفته امـا           
همۀ ایرانیان فرهنگی، یعنی مردم بخش بزرگی ازمرکز و جنوب غربـی            
آسیا این سنت را گرامی میدارند و رفتارهای پس از انقـلاب بـا ایـن                  
سنت نشان میدهد که دینی نیست و اگـر هسـت آن را دقـیـقـا                       
نمیشناسیم و به شکل کنونی رقیبی مهم در برابر رسم ها و عیـدهـای               

 همچنین است سیزده به در که وضعی مانند نوروز دارد           ) 1( .   دینی است 
 .یا چهارشنبه سوری

 علی حصوری                          سنت، ما و جهان نو


